
  
 ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف   1  هاي جامعه شناسينظريه

 

  
  فصل اول

  »شناسيهاي جامعهنظريه«

ساكنان يك محلـه يـا شـهر، اعضـاي يـك       ها به عنوان اعضاي خانواده،كنند. آنزندگي مي هاي مختلفرا به عنوان اعضايي از گروهعمرشان  تربيشها انسان
در خودشـان هـم از عضـويت    هـا حتـي اگـر    ه دارند. انساناقتصادي و يا مذهبي و قومي به عنوان شهروندان يك ملت با يكديگر رابط وگروه خاص اجتماعي 

كنـد. نـوع پوشـاك، خـوراك،     ها را عضويت در گروه تعيين مـي كم بخشي از آنكنند كه دستفكر و عمل مي يهايباز به شيوه ،گروهي آگاهي نداشته باشند
  باشد.هاي گوناگون ميدر گروهكنند، همگي تحت تأثير عضويت آنان شان و رسومي كه رعايت ميهايعقايد و ارزش

 هـا، بلكه بـه عنـوان اعضـاء انجمـن     ،مطالعه قوانين و فرايندهاي اجتماعي است كه مردم را نه تنها به عنوان افراد و اشخاص ،شناسيجامعه
 و جوامـع انسـاني اسـت.    هامطالعه زندگي اجتماعي گروه ،شناسيجامعه. دهداجتماعي شناسانده و مورد بررسي قرار مي ها و نهادهايگروه
تر بـه جامعـه و مسـائل    پردازد تا امكان نگاه ژرفها ميهايش به تبيين پديدهكند، بلكه در پرتو نظريههاي اجتماعي را توصيف نميشناسي صرفاً پديدهجامعه

ساز خـود،  هاي انسانشناسي علاوه بر بنياناست. جامعهرفتار خود ما به عنوان موجودات اجتماعي  ،اي كه موضوع اصلي آنمطالعهآن را براي ما فراهم كند. 
غنـاي نظريـه    سـبب تركيـب ايـن دو بعـد،     د؛ن ـريـزي ك هـاي فلسـفي پـي   له با گـرايش هاي تجربي محكمي براي مقابدر طول تاريخ كوشيده است تا بنيان

شناسي بر آن اسـت كـه عـلاوه بـر مشـخص      اشد. نظريه جامعهمبنايي فكري براي تحقيق تجربي يا سياست اجتماعي ب تواندميشناختي شده است و جامعه
  آيد. به دست ميشناسي كه از اصطلاحات جامعهتحليل نمايد مفاهيم و فرآيندهايي را  ساختن معناهاي قضاوت،

واهد مورد مطالعه قرار دهد، در ذهـن  خفرضي درباره ماهيت آنچه ميشناسي معمولاً آگاهانه يا ناآگاهانه پيشبراي مطالعه هر پديده اجتماعي، محقق جامعه
ايـن  شـود. براسـاس   هاي منظمي تحت اراده خدايان اداره مـي دارد. براي مثال متفكران عصر يونان باستان باور داشتند كه جهان داراي نظم است و به شيوه

هاي مربوط بـه  فرضاند. با تغيير در پيشسازگاري بوده فرض بسياري از دانشمندان عصر يونان در مطالعه وقايع و حوادث اجتماعي در جستجوي نظم وپيش
  كند.جهان، نوع ديدگاه در تفسير و نحوه كاركرد حيات اجتماعي تغيير مي

هـاي متعـدد   ها يا فرضـيه فرضشناختي، شناسايي روند به كارگيري پيشهاي جامعهتغييرات حاصل شده در نظريه چگونگيو  شدتهاي شناخت يكي از راه
  هاست.ريهدر نظ

 شناسينظرية جامعه گيريشكلاجتماعي در  تحولات نقش

نمايد، ليكن ارزيابي صحيح يك ار اين افكار را تضمين نميارزيابي حقيقت يا اعتب لزوماًشناسي، هاي جامعهتاريخي و اجتماعي نظريه خاستگاهشناخت 
  انديشه بدون فهم زمينة اجتماعي آن غالباً دشوار است.

شناسي مصـداق دارد، چـرا كـه    اند. اين امر به ويژه در مورد جامعهشان شكل گرفتههاي اجتماعيهاي انديشه تحت تأثير زمينهتمامي حوزه بايد گفت
تـرين اوضـاع   دهـد. مـا در بحـث ذيـل مهـم     نه تنها از همين زمينه برخاسته، بلكه خود همين زمينة اجتماعي موضوع بررسي بنيادي آن را شكل مي

صـنعتي و   هاي سياسي، انقلابشامل انقلاباند، ين نقش را ايفا نمودهتربيششناسي ي سدة نوزدهم و اوايل سدة بيستم كه در تحولات جامعهاجتماع
ي هـا هتـرين چهـر  به اختصار مورد بررسي قرار داده و برجسته را داري، پيدايش سوسياليسم، شهرگرايي، دگرگوني مذهبي و رشد علمپيدايش سرمايه

  شناسي را معرفي خواهيم نمود.هاي جامعهتاريخ نظريه
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 مفهوم انقلاب
   

هـاي گونـاگون   دهد و گروهكه طي آن حكومت مستقر به دلايلي توانايي اعمال زور و اجبار را از دست مي اي استپيچيدهو اجتماعي پديده سياسي انقلاب: 
هاي جديد سياسي جانشين سرانجام نهاد كشد كهتا آنجا طول ميتا قدرت سياسي را قبضه كنند. اين مبارزه اغلب  خيزندميه مبارزه برسياسي و اجتماعي ب

  نهادهاي قديمي شوند. 
  گر دولت، كوشش براي ايجاد ساخت جديد قدرت. قواي سركوب گر، ناتوانيهاي بسيجگروهعناصر انقلاب: نارضايتي اجتماعي، پيدايش 

  بودند. هاو به عبارت ديگر چگونگي وقوع انقلاب ت افلاطون و ارسطو انجام شد كه به دنبال عليتوسط در مورد انقلاب ها نخستين بررسي
هاي انقلاب شاهد دو دوره هستيم: قبل از قرن نوزدهم و بعد از قرن نوزدهم. تا قبل از قرن نوزدهم مفهوم انقلاب حق طغيـان  مدن تئوريبه وجود آ روند در

يين انقلاب به معناي بازگشت امور به وضع متعادل تين انديشمنداني بود كه سعي در تبن نوزدهم پليپ از نخسشد. قبل از قريه حكومت ترجمه ميمردم عل
انقـلاب   بهكارانه و ديگري نگاهي منفي و محافظهمد: يكي همان حق طغيان مردم عليه حكومت بعد بود كه دو ديدگاه به وجود آ كرد. دوره دوم از قرن نوزدهم به

   كس سعي در تبيين انقلاب به صورت علمي كرد.  ركارل ما بود كهاما در قرن نوزدهم به بعد بود. از جمله پيشگامان آن دوره هابز و ادموند برك بودند، 
  هاي اساسي انقلاب: ويژگي

  دگرگوني در ساختار قدرتبار طولاني مدت و  الف: تحول خشونت
  ان انقلابي و رهبر در آن سازم ها،و مشاركت توده وجود بسيج سياسيب : 

  منازعه انقلابي درون واحد سياسي و تشديد ج: وقوع 
  ايدئولوژي.  وضع موجود، تثبيت تغيير  براي سياسي بسيج  نقش رهبران انقلابي:

انقلابات موفق عليه  و افقي هايكميت دوگانه ـ انقلاب ابسيج سياسي، حفظ ارتباط ميان مردم و رهبران، همبستگي ايدئولوژيكي، حنقش سازمان انقلابي:  
  كشورهاي مستقل   يزاداخلي و درون هايانقلاب ،عمودي هايسلطه خارجي ـ انقلاب

ت فاقـد نتيجـه عمـده و اعتراضـا     ،دهقاني و اشرافي هسـتند  دو نوعِ و رسنددر دو سطح مليّ و محلي به وقوع مي و در روند انقلاب هاي اجتماعي:شورش
انـد و بـه دنبـال ايجـاد سـاخت جديـد نيسـتند،        به وجـود آمـده   ينده ندارند، خواستار الغاي تغييراتآطرحي براي  ،آميز نسبت به وضعيت موجودندخشونت

  به عبارت ديگر خواستار برگشت به اوضاع قبل از تغييرات هستند.  سنتي است. شان عقايد ايدئولوژي
عوامل دراز مدت موجـب   .هستند گيريپيشبيني و مدت قابل پيششوند. عوامل كوتاه بندي ميت و كوتاه مدت تقسيمبه علل دراز مدعلل وقوع انقلاب: 

از جملـه   انـد و همراه با تغييرات سـاختاري ها اغلب چند علتي، دراز مدت و انقلابشوند و اجتناب ناپذيرند. اساسي در نظام اجتماعي ميهاي وقوع نابساماني
  توان به موارد زير اشاره كرد:هاي آن ميعناصر و علت

. برخلاف كودتـا و  ـ كوشش براي ايجاد ساخت جديد قدرت4 گر نهاد دولتسركوبـ ناتواني در قواي 3گر جيهاي بسـ پيدايش گروه2ـ نارضايتي اجتماعي 1
، هـم  1776انقـلاب آمريكـا در سـال    اه است. به عنوان مثال اي هم در ساختار حكومتي يك كشور و هم در كل جامعه همرشورش، انقلاب با تغييرات ريشه

برابري،  بخش حكومت استعماري انگلستان بود و هم طبقه حاميان آن را از ميان برداشت. اين انقلاب باعث استحكام كشوري مستقل با تأكيد بر آزادي،پايان
دهنده آن است كه يـك  اي ديگر را استوار كند. اين مثال نشاند تا مبناي جامعهانقلاب فرانسه حكومت سلطنتي را واژگون كر هاي مساوي شد.و حق فرصت

  انقلاب موفق هم دگرگوني سيستم سياسي و هم دگرگوني سيستم اجتماعي يك جامعه را به همراه دارد.
اند تا علل، شرايط و پيامدهاي شناسي تلاش كردهجامعه حوزه پردازان متعددي دراند، نظريهها نقش مهمي در تغييرات اجتماعي ايفا كردهجا كه انقلاباز آن

نظر پديـد آيـد. شـايد    اختلاف در رابطه با مفهوم انقلاب شناسانميان جامعهدر انقلاب را توضيح دهند. پيچيده و بغرنج بودن اين مفهوم باعث شده است كه 
انقـلاب و درك اهميـت ايـن     درك مفهـوم ده اجتماعي ـ سياسي جستجو كـرد. بـراي    ها بر ابعاد مختلف اين پديبتوان علت اين اختلاف نظر را در تأكيد آن

  كنيم:شناسان به صورت مختصر به مفهوم انقلاب در نظريه كارل ماركس اشاره ميهاي جامعهمفهوم در نظريه
و آن را عامل اصلي دگرگـوني بنيـادي در تـاريخ بـه      متفكراني كه به دنبال تبيين علمي پديده انقلاب بود نخستينيكي از  انقلاب به مثابه تضاد طبقاتي:

هـاي  اهميـت انديشـه   ،داري كـرد پردازي درباره نظام سـرمايه اي از زندگي خود را وقف توضيح و نظريهكارل ماركس بود. ماركس بخش عمده ،آوردميشمار 
. مـاركس از  بوده استهاي انقلابي در سراسر جهان او محرك جنبش هايماركس نه فقط به دليل خدمات روشنفكري او بلكه به اين دليل نيز هست كه ايده

ها شرايط زندگي كارگران و ديگر طبقات محروم جامعه بهبود خواهـد يافـت.   كرد با سقوط آنكه تصور مي ،داري بودآن جهت خواهان سقوط جوامع سرمايه
بنيـان و   فروشـد) اي كه نيروي كـار خـود را مـي   يعني طبقه مالك ابزار توليد و طبقه(در نزد او انقلاب محرك تاريخ است. تضاد ميان دو طبقه اصلي جامعه 

ها . اساس اين تنشكننددوام پيدا ميهاي حل ناشدني جامعه ها و تنشتناقض به علت وجود. در نزد ماركس، تضادهاي طبقاتي استاساس تغييرات انقلابي 
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  دوم فصل

  »بعد يهادر سال يشناسه جامعهينظر يخينه تاريزم«
  كايه آمرياول يشناسجامعه ياسيه و موضع سينظر

شناسـان  ل شـد. بـرخلاف جامعـه   يبه طور خاص تبـد  يشناسة جامعهيكا به طور عام و نظريآمر يشناسن كانون جامعهيكاگو به نخستيش يشناسگروه جامعه
  برال بودند.يل ياسيمواضع س يكا دارايه آمريه پردازان اوليكار بودند، نظررشان محافظهشتيكه ب يين اروپايتسنخ
  رندة دو عنصر بود:يكا در برگيه آمرياول يشناسسم جامعهيبراليل

  بود. (تحت نفوذ اسپنسر)   فردو رفاه  يسم همراه با آزاديبرالين كه لينخست ا
  رفته بودند.يپذ يشرفت اجتماعيرا دربارة پ يدگاه تكاملي، ديريگن جهتيشناسان وابسته به ان كه جامعهيدوم ا

  كايدر آمر يشناسة جامعهيش نظريدايپ يبرا ياديبن يهانهيزم
  ل بودند.ئها قاآن يرا برا يج مثبتي، نتاييشدن و شهرگرا ياز خطرات صنعت يرغم آگاهيكا عليشناسان آمرجامعه :ييشدن و شهرگرا ي. صنعت1
شه، نهادها ي، انديل زندگئدر برابر مسا يو فكر ياخلاق يكا در واقع واكنشيدر آمر يشناسن آثار جامعهينخست سم:يتژه پروتستانيت به ويحير مسي. تأث2

  ن كردند.ين زبان ديگزيها زبان علم را جاآن يعنيكا بود، يآمر يو اصول اعتقاد
كـه رشـتة    يدر حـال در اواخـر سـدة نـوزدهم:     ين دانشگاهينو يهاو نظام يشناساز جمله جامعه يدانشگاه يهازمان تخصصش هميداي. پ3

  نمود.دا يار آسان راه خود را پيكا بسيط آمريرا پشت سر گذاشت، در مح يدر اروپا دورة دشوار يشناسجامعه
ارائـه   ييپـردازان اروپـا  هي ـتوسط نظر يشناسجامعه يهاهيشتر نظريبكا: يآمر يشناسة جامعهيبر نظر ييجا افتادة اروپا يشناسة جامعهير نظري. تأث4

  ها كار كنند.نهين زميهم يتوانستند رويها مييكايشده بود و آمر
   گران بود.يش از ديكا بيه آمرياول يشناسسر بر جامعهننفوذ اسپ يسر و كنت بودند، ولناروپا اسپ يشناسجامعههاي تين شخصيترمهم :1نكته 

  :كايه آمرياول يشناسل نفوذ اسپنسر بر جامعهيدلا
  .مخاطب قابل فهم نباشد يكه برا نداشت يچندان تخصص نوشت، سبك يسين كه آثارش را به زبان انگليعلاوه بر ا ي. و1
  آن جاذبه داشت.  يفن يهافتة علم و فرآوردهيمخاطبان ش يبرا يو يعلم يريگ. جهت2
  اش داشته باشند. هياز نظر يمتفاوت يهاريبگوناگون تع يهاة اسپنسر سبب شده بود كه انسانيرنظ يري. وسعت افكار و فراگ3
  شدن تحت فشار بود. يبود كه در فراگرد صنعت ياجامعه يهابر زخم ياش مرهمهي. نظر4
  رام گراهام سامنيليو

. به گفتـة خـود   سامنر بود ،رفتهيرا پذ يح در جهان اجتماعاصل يافت بقايو ره يم اجتماعيسينيبر دارو ياسپنسر كه افكار مبتن ييكاين شاگرد آمرينامدارتر
  ».ماندينم يما باق يناصالحان برا يجز بقا يگريم، راه ديندپساصلح را ن ياگر بقا«، رسامن

 چه بود؟ ييكايو آمر يين اروپايشناسان نخستجامعه ياسيموضع س :1مثال  
  براليبرال ـ لي) ل4  براليكار ـ ل) محافظه3  كارال ـ محافظهبري) ل2  كاركار ـ محافظه) محافظه1
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 :برال يد با عنوان ليرا با ييكاين آمريشناسان نخستكار بودند، جامعهشترشان محافظهيكه ب يين اروپايشناسان نخستبرخلاف جامعه»  3«نه يگز  پاسخ
شناسان جامعه ياز سو يشرفت اجتماعيدربارة پ يدگاه تكامليرش ديو پذ يو رفاه فرد يدكه اساساً دو عنصر اعتقاد به آزا يسميبراليف كرد. ليتوص ياسيس

  گرفت.يرا در بر م يريگن جهتيوابسته به ا
  

 اند؟كا نقش داشتهيآمر يشناسة جامعهيش نظريدايل در پيذ يهانهيكدام گز :2مثال  
  سميوتستانترژه پيت به ويحير مسي، تأثييشدن و شهرگرا ينعتژه صيكا به ويدر جامعة آمر يپس از جنگ داخل يهاي) دگرگون1
  در اواخر سدة نوزدهم يدانشگاهن ينو يها) و نظاميشناس(از جمله جامعه يدانشگاه يهاش هم زمان تخصصيداي) پ2
  يشناسة جامعهيبر نظر ييجا افتادة اروپا يشناسة جامعهيظرنر ي) تأث3
  ) همه موارد4

 :ـآن قا يرا بـرا  يكن امكانـات مثبت ـ يشدن آگاه بودند، ليهر چند از خطرات صنعت ييكايشناسان آمرن جامعهينخست » 4«نه يگز پاسخ  شـدند.  يل م ـئ
  ن نمودند.ين زبان ديگزين تفاوت كه زبان علم را جايها به نجات جهان را حفظ كردند، با استانتعلاقه پرو ييكايشناسان آمرن جامعهيهمچن

سـر   را پشـت  يگرفتن در اروپا دورة دشـوار  پا يبرا يشناسرشتة جامعهو دار شده بود يكاملاً پا يشناسش جامعهيدايش از پيپ ين دانشگاهيدر اروپا نظام نو
ر شـت يب ييپـردازان اروپـا  هي ـتر بـاز كـرد. در ضـمن نظر   راهش را آسان يشناسكا، رشتة جامعهيآمر ين دانشگاهير نظام نويپذط انعطافيدر مح يگذاشت، ول

  ر اسپنسر و كنت قرار گرفتند.ينه كار كنند و تحت تأثين زميهم يتوانستند رويها مييكايده بودند و آمريرا آفر يشناسجامعه يهاهينظر
  

 رفته بود؟يپذ يرا در امور اجتماع يافتيبود و چه ره ين شاگرد اسپنسر چه كسينامدارتر :3مثال  
  رفته بود.يرا پذ يسم اجتماعينيبر دارو يافكار مبتن ـ يهورتن كول) 2  رفته بود.يت آن را پذيو اهم ياصلاحات اجتماع ) لستر وارد ـ1
 رفته بود.يت آن را پذيو اهم ياصلاحات اجتماع ) رابرت پارك ـ4  رفته بود.يرا پذ يسم اجتماعينيبر دارو يافكار مبتن ) گراهام سامنر ـ3

 :بـود.   يدر صحنة اجتماع ييجوو رقابت يرفته بود و معتقد به پرخاشگريذپ ياصلح را در جهان اجتماع ياافت بقيگراهام سامنر ره»  3«نه يگز  پاسخ
نـاموفق بـه    يهاند و آدمرا دار يروزين پيا يستگيآورند، شايبه دست م يروزيپ ياجتماع يشوند و در صحنة بقايكه در جامعه موفق م ييهاآن يبه نظر و
  اند.يناكام شان سزاوارياقتيليخاطر ب

  

  لستر وارد
و فقـر   يه را سـادگ يجامعه اول يژگيكه و يرفته بود. در حاليرا پذ ية كنونيتر به پاپست يهاها از درجهانسان ير افكار اسپنسر، تكامل اجتماعيتحت تأث يو

 يشناس ـا جامعـه ي ـ يشناسف جامعهياظاز و يكي ير است. وشتيب يتر و برخوردار از آزادتر، خوشبختدهيچين پيمعتقد بود كه جامعة نو دانست،يم ياخلاق
  دانست.يم يو ساختار اجتماع ياجتماع يدگرگون يادين بنيقوان يناب را بررس

 باشد؟يشناس من نظر مربوط به كدام جامعهيا :4مثال  
  .»برنديرنج م ياز فقر اخلاق يبا وجود سادگ ييجوامع ابتدا برخوردار است. يترشيب يتر و از آزادتر، خوشبختياخلاق تر،دهيچيه پياول از جامعه ين و امروزيجامعه نو «

  ي) هورتن كول4  ) رابرت پارك3  وارد ) لستر2  ) گراهام سامنر1

 :اند.افتهيامل تك يه كنونيتر به پاپست يهاها از صورترفته بود كه انسانين فكر را پذير افكار اسپنسر، ايلستر وارد تحت تأث  »2«نه يگز پاسخ  

  كاگويمكتب ش
ب ي ـن ترتيدانند؛ بـد ين در شهر مياز كم بودن زم يدر اروپا را ناش يجامعه صنعت ينظميروان آن بيرشد كرد. پ 1893و 1883ين سالهايكاگو بيمكتب ش

ا ي ـ ين مكتب توجه به اكولوژيكنند. در ايمطرح م يعيز در سطح وسيعت را نيدهند و توجه به طبيارائه م يحل مشكلات شهر يروستا ـ شهر را برا  يالگو
  شود.يدر دل آن مطرح م يط انسانيكه مح يبه طور ،دارد ياژهيت وي، اهميعيط طبيمح
برد و علـم  يبه نقاط مطلوب شهر بهره م يابيدست يا براهو خانواده يتجار يهاهها، بنگاان شركتينه عامل رقابت ميدر زم يسم اجتماعينين مكتب از دارويا

، نفع ين هدف معتقد به عدم دخالت دولت در امور اقتصاديتحقق ا يداند و برايشتر و با كوشش كمتر ميب يريگبهره ياقتصاد را فقط اصل مسلم انسان برا
  داند.يثروت م ز صنعت را منشأيت صنعت است و نيو اهم يفرد
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ز ارنست برجس و رابرت يكاگو و نيش يگذاران مكتب معمارانياز بن يام لوبارن جنيليمطرح است. و يشهر يشناسو جامعه يدر علوم اجتماع وكاگيمكتب ش
  برد.يم يراين مكتب بهره بسيوارد از ارشود و هايان ميشهرها به باغين زمان نظريكاگو هستند. در هميش يشناسگذاران مكتب جامعهانيا پارك از بنازر

شناسـان و  جامعـه  ن، اقتصـاددانان، فلاسـفه،  يشـمندان گونـاگون از جملـه مـورخ    يطه علوم مختلف و انديستم نگاه به شهر در حيش از قرن بياست پ يگفتن
197تا191ژه ازيستم و به ويدانان بود، اما در قرن بيجغراف عكـس   رد و موضع شهر بـر يگيول معماران قرار مير و به خصوص ساخت آن در تنگاه به شه

  شود.يم ياسيس ريگذشته غ
  كاگويمشخص مكتب ش يهايژگيو
را همـراه بـا    يه اجتماعيد اصلاحات اوليبا يشناس، لذا معتقد بودند كه جامعهبودند زادهشيا كشيش يكش ،مكتب ياز اعضا يبرخ با مذهب: يارتباط قو ـ

كاگو بودنـد كـه در معـرض    يدر شـهر ش ـ  يبـا هـدف بهبـود اجتمـاع     يعلم يشناسها خواستار اعمال جامعهدر دستور كار خود داشته باشد. آن يوجهة علم
  شدن قرار گرفته بود. يو صنعت ييشهرگرا يمثبت و منف يامدهايپ

    :ها و مؤثر بر عملكردشانر انسانت تفكيد بر اهميو تأك ياجتماع ينانه همراه با روانشناسيخردب يهايريگجهت
شـان را  تي ـهـا موقع اگـر انسـان  «اش مشهور است كه يـ اجتماع  يكاگو به خاطر گفته روانشناختيش يشناسجامعه ام تامس عضو گروهيليو :2نكته 

  ».انديز واقعيها نتين موقعيا يامدهايكنند، پس پيم يتلق يواقع
 يـ اجتمـاع    يكلان و سـاختار  يفرهنگ ياندازهابا چشم ياجتماع ينانه همراه با روانشناسيبخرد يهايريگكاگو بر جهتيد مكتب شيتأك  :3نكته 

  م در تضاد بود.يهمانند ماركس، وبر و دورك ييپردازان اروپاهينظر

 چه بود؟كاگو يه شيمنحصر به فرد مكتب اول يژگيو :5مثال  
  نيه كنش متقابل نمادي) نظر2  كايمرآ يشناسن كانون جامعهي) نخست1
  كدامچي) ه4  يش به شدت مذهبي) گرا3

 :ش يا كشي دش بودنيا كشين مكتب يا ياز اعضا يبرخ .داشت يبه شدت مذهب يشيرشد خود گرا يهان ساليمكتب در نخست نيا  »3«نه يگز  پاسخ
ز ماننـد مـذهب   ين يشناسد بودند كه جامعهقل بودند و معتئقا يحياساساً مس يهدف يشناسجامعه ياسمال برا آلبيونكتب از جمله ن ميگذاران اانيزاده. بن

  بردارد. يدر راه بهبود اجتماع يمؤثر يهاگام يل اجتماعئص مسايتوجه داشته باشد و با تشخ ياصلاحات اجتماع به ديبا
  

 ست؟يك اثر يكتاب دهقان لهستان :6مثال  
  ديم) هربرت 4  ي) هورتن كول3  ) رابرت پارك2  ام تامسيلي) و1

 :يهـا يدر بررس ـ ين اثـر را نقطـة عطف ـ  ي ـا ،نظـران به نگارش درآورد. صاحب يكهيزانان يفلور يام تامس با همكاريليرا و ن كتابيا  »1«نه يگز پاسخ 
 ـ يهايبه بررس ياقات كتابخانهيو تحق يانتزاع يهاهيرا از نظر يناسشرا جامعهيآورند، زيبه شمار م يشناختجامعه ن كتـاب  ي ـسـوق داد. ا  يداني ـو م يتجرب
گر، يد يو انواع منابع اطلاعات يانامهيو مواد زندگ يمدارك سازمان ،ياسناد دولت يبررسضمن كا بود كه يآمر يشناسدر جامعه يو تجرب يقين اثر تحقينخست

  اختصاص داده شده بود. يان مهاجران لهستانيدر م يعاجتما يهايختگياز هم گس يبه بررس
  

  رابرت پارك
 يل سـاختارها ي ـدهد كه او با وجود توجه به ضـرورت تحل يف نشان مين تعريف كرده است و خود هميتعر يرا به عنوان علم رفتار جمع يشناسپارك جامعه

كننده آن دانسـت  بيمتقابل افراد ترك يهاد محصول كنشيد. به نظر پارك، جامعه را بامند بوتر علاقهشيتر باليس ياجتماع يفراگردها يبه بررس ياجتماع
  شود.يند، نظارت ميآيد مين فراگردكنش متقابل پديكه در ا ييها و هنجارهاك رشته سنتيكه در ضمن، با 

كننـده جامعـه اسـت.    بيافراد ترك يهاييتوانا به ن و جهت دادنكپارچه كرديدادن،  كننده است و كاركرد آن، سازمانك سازمان نظارتيجامعه در همه جا 
مسـتلزم   يرد. فراگرد اجتماعيگيشود و محتوا و جهت ميسازمان داده م يها رفتار جمعله آنيكه به وس مربوط است ييهاسميبه انواع مكان ينظارت اجتماع

را مطرح  يبخشد. پارك چهار فراگرد عمده اجتماعيگردها سامان مان فرياست كه به اآن  ينظارت اجتماعكار تنازع، كشمكش در رقابت است و  يهاصورت
  .يكند: رقابت، كشمكش، توافق و همرنگيم

 ياهان را در نظر گرفته بود و اصـطلاح اجتمـاع  يوانات و گيان حيمشترك م يستيمان ززك نوع سايالهام گرفته است و  يبافت زندگ ينيپارك از مفهوم دارو
  را در مورد آن به كار بسته است. يستيز
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 ـ  يـ در خاك2 .ن سازمان گرفته باشديك سرزميكه در  يتيـ جمع1 :عبارتند از يستيك اجتماع زي ياساس يهايژگيو ش يكه تحت اشغال خود دارد كـم و ب
  كنند. يات مشترك زندگيمتقابل و ح يك رابطه وابستگيآن در  يفرد يـ واحدها3شه داشته باشد ير

  كنند.يز عمل مين يانسان يها، در مورد اجتماعيو جانور ياهيگ يستيز ياهشاخص رشد و تحول اجتماع يفراگردها ياتعتقد بود كه همپارك م
 گانه است.يش بيها كم و بآن يكند و در هر دويم يجهان زندگ دون در ينشهيك انسان حاشي

ن ينشهيحاش مفهوم معروف انسان مز گرفته است.يام جيليرا از و» خود«مفهوم ياده كرده است. وشناسان از مفهوم خود استفاز جامعه يپارك هم مانند برخ
  رد.يگيه ميگروه ما داخلك شخص در يش درباره مفهوم خود به عنوان انعكاس منزلت يماً از نظرهايپارك، مستق

  است:ت خاص ياهم يكه از چند جهت دارا بود كاگويت برجستة مكتب شيشخصپارك، 
193دهة يشناسكاگو كه بر جامعهيش يشناسدر گروه جامعه ي. و1  شده بود. يت مسلطيكا تسلط داشت، شخصيآمر  
 ينظـر  يري ـگكننـده در تحـول جهـت   نييتع يكنش و كنش متقابل، نقشدش بر يژه تأكيمل به ويز يهار درسيپارك در اروپا و تحت تأث ي. دورة آموزش2

  كاگو داشت. يشمكتب 
ق مشـاهده  ي ـها از طرداده يدان و گردآورين ميو ضرورت رفتن به ا يل شهرئت مسايشناس شدن، حس درك اهمش از جامعهيپارك پ ي. تجربة خبرنگار3

  ت كرده بود.يتقو يرا در و
  داشت. يقش اساسن يقات كارشناسيدر تحق يسانس و در توسعة برنامة متراكميان فوق ليدانشجو يي. پارك در راهنما4
  .است به نگارش درآورده يشناسبه علم جامعه يرا با عنوان درآمد يشناسجامعه يمهم و اساس يبه همراه ارنست برجس كتاب درس ي. و5

  يچارلز هورتن كول
گـران، كسـب   ياز خود را در مواجهه با د است كه در آن فرد، قضاوت و برداشت ينديفرا ،ساننهييمنظور از خودآ .سان استنهيي، خودآين مفهوم كوليترمهم

  د:يآيش مين قضاوت در سه مرحله پيا يقضاوت ما هستند. به نظر كول يگران مبناي، ديكند. از نظر كوليم
  م داشت؟يخواه ياسما چه احس ،گرانيجه قضاوت ديـ در نت3كند؟يجاد ميا يگران چه قضاوتيـ تصور ما در ذهن د2م؟يشويگران ظاهر ميـ ما چگونه در ذهن د1
  عام دارد. يگريا ديافته يم يتعم يگريشه در ديما از خودمان ر ي، آگاهيشود انسان موضوع كنش خود شود. به نظر كوليگانه فوق باعث مند سهيفرا
  م.يكنيم ميا در صورت لزوم ترسيم يدهيكل مقضاوت از خودمان را ش ،افتهيم يتعم يگريسه خودمان با ديق مقايمعتقد است كه ما از طر يافته: كوليميتعم يگريد
  مطرح است. ،ارائه داده يات اجتماعيح ياجتماع يروانشناس يهانة جنبهيكه در زم ييهانشيل بيتر به دلشيب يو

  يكول معتبردو مفهوم 
  رد.يگيشكل م يمداوم اجتماعدر كنش متقابل و  ين كسب آگاهيكنند و ايكسب م يها آگاهن معنا كه انسانيبه ا سان:نهييآ. خود 1
 يشتر گروه خـانوادگ ين جوانان كه بينخست يهادارد. مانند گروه يتر نقش اساسگسترده ر به جامعهگوند دادن كنشين در پيگروه نخست ن:يگروه نخست .2

شود و كودك خـود  يدار ميسان پدنهيينند، خود آكيرشد م يك موجود اجتماعيافراد به عنوان  ها،ن گروهيان هميقت در ميو گروه همگنان هستند. در حق
  م شود.يك عضو در جامعه سهيق به عنوان ين طريآموزد از ايمحور م

 ست؟ين جمله مربوط به كيا :7مثال  
  ».خواهند بود يز به طبع واقعيها نتين موقعيا يامدهايكنند، پ يتلق يشان را واقعتيها موقعاگر انسان«

  دي) هربرت م4  ام تامسيلي) و3  ي) هورتن كول2  ) پارك1

 :ر آن بـر  يكنند و تـأث يها فكر مآدم آن چهت يبر اهم يد ويو تأك ياجتماع يخرد و روانشناخت يريگام تامس به جهتيليش ويگرا  »3«نه يگز  پاسخ
  ن شد.يه كنش متقابل نماديكاگو ـ نظريش يكنندة محصول نظرمشخص يهايژگيعملكردشان از و

  

 ست؟يسان اثر كنهييمفهوم خود آ  :8مثال  
  دي) هربرت م4  ام تامسيلي) و3  ) رابرت پارك2  ي) هورتن كول1

 :كـه   ييهـا يق داوري ـهـا از طر معنا كه انسـان  نيباشد. بديسان منهيي، مفهوم خود آيشناسجامعه يبرا ين دستاورد كوليتربزرگ  »1«نه يگز  پاسخ
او،  يشخص ـ يو ذهن يات جسمانيفيت خود دارد، نه از كيكه انسان از شخص يابند و هر برداشتييم يآگاه ت به وجود خودنسب كنند،يم شانگران دربارهيد

  رد.يگيگران شكل ميبا د يم اجتماعومداو بلكه از رهگذر كنش متقابل 
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  سومفصل 

  »كاركردگرايي ساختاري، نوكاركردگرايي و نظريه كشمكش«

   كاركردگرايي ساختاري

. كـرد بررسي  توافق و كشمكشهاي بحث تحت مجموعه نظريه از تروسيع پيروي از تامس برنارد در يك زمينهتوان به نظرية كاركردگرايي ساختاري را مي
ورزنـد. همچنـين   ي تأكيد ميضمنهاي انگارند و بر نظم اجتماعي مبتني بر توافقرك را براي جامعه، بنيادي ميها و هنجارهاي مشتهاي توافق، ارزشنظريه

  دانند.مند ميدگرگوني اجتماعي را داراي آهنگي كند و سامان
اعي را مبتني بر دخل و تصرف و نظـارت  ورزند و نظم اجتمهاي ديگر تأكيد ميهاي اجتماعي بر گروههاي كشمكش بر چيرگي برخي از گروهبرعكس، نظريه

دهـد كـه   زمـاني رخ مـي   تربيشدانند و معتقدند كه اين دگرگوني انگارند و نيز دگرگوني اجتماعي را داراي آهنگي سريع و نابسامان ميهاي مسلط ميگروه
  اندازند.ميهاي مسلط را برهاي زيردست، گروهگروه

  ساختاري   هاي جامعه در نظر كاركردگرايانويژگي
ذاتـي دارد. جامعـه    تناقضياي كه تنها بر زور استوار باشد، ل جامعهعملكرد داشته باشد. به نظر آبربر پايه زور ني تواند براي مدت طولااي نمي. هيچ جامعه1

  به معناي واقعي نيست.   اي كه با زور به هم پيوسته شده باشد، جامعهعهجام هاآنشود. از ديدگاه با توافق اعضايش به هم پيوسته مي
ها را به مردم واگذار نمايد. در اصل اي اين نقششده در اختيار داشته باشد و اين را بداند كه با چه شيوههاي تفكيكاي بايد به اندازه كافي نقش. هر جامعه2

بندي دارد، چـرا كـه كاركردهـاي گونـاگوني ماننـد تضـمين       بـه قشـر  نيـاز  اي براي زنده مانـدن  ترين اصول اين نظريه اين است كه هر جامعهيكي از بنيادي
  دهد. هاي بلندپايه، تضمين استواري نظام اجتماعي و ... را انجام ميسمت وليتئمردم به قبول مس منديعلاقه

يك نظام مشترك ارزشي در سطح فردي  . كاركردگرايان ساختاري معتقدند نه تنها نظام فرهنگي مشتركي بايد در جامعه وجود داشته باشد، بلكه از نياز به3
  گويند.  نيز سخن مي

اي را هاي گوناگون و جداگانه و هرج و مرج ناشي از آن، هرگونه جامعـه هاي مشترك و روشن نياز دارد. هدف. استدلال ديگرشان اين است كه جامعه به يك رشته هدف4
  آورند.سطح بالايي را براي جامعه به ارمغان ميدستاورد شغلي و ... انسجام  دان،يي، موفقيت فرزنهاي مشتركي چون موفقيت در زناشوسازد. هدفناپذير ميامكان

رزشـي مشـترك،   م اشـان در نظـام قشـربندي، نظـا    اي براي بقاي خود به اجتماعي كردن اعضايش نياز دارد. مردم بايد مواردي نظير تشـخيص جايگـاه  . هر جامعه5
هـاي  هـاي مربـوط بـه حالـت    ها و تنظيمكنندة وسايل مناسب براي دستيابي به اين هدفهاي پذيرفتني، هنجارهاي تعيينهدفهاي شناختي مشترك، گيريجهت

   پذير نخواهد بود.جامعه امكانبقاي پردازان اگر كنشگران جامعه چنين مواردي را يادنگيرند و ملكة ذهن خود نسازند، عاطفي را ياد بگيرند. از نظر اين نظريه
اي از همه بهتر هاي كارآمدي نياز دارد. به نظر كاركردگرايان ساختاري، آن جامعههاي رفتاري مخرب، به نظارت. جامعه براي تحت نظارت درآوردن صورت6

عوامـل گونـاگون   ي در صورتي كه ضرورت نظارت خـارجي پـيش آيـد، بايـد     وگردد كه نيازي به اعمال زور خارجي به كنشگران نداشته باشد، اما به هر رمي
  ت اجتماعي را به كار برد.رنظا

دهند. ساختارهاي گرايي ساختاري، دو اصطلاح ساختاري و كاركردي را لزوماً نبايد با هم به كار برد، هر چند كه معمولاً اين كار را انجام ميدر نظرية كاركرد
سـان، كاركردهـاي انـواع فراگردهـايي را كـه       به همـين  .توان بررسي نمودر، مييك جامعه را بدون توجه به كاركردها يا پيامدهاي آن براي ساختارهاي ديگ

   اين همه توجه به دو عنصر شاخص كاركردگرايي ساختاري است.ا . بكردتوان به تنهايي بررسي ممكن است ساختاري به خود نگيرند، نيز مي
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  اهامسون:رسه نوع كاركردگرايي ساختاري بنا بر استدلال مارك آب
هاي كاركردي هاي فرهنگي كه به عنوان پاسخاركردگرايي فردگرايانه كه بر نيازهاي كنشگران و انواع ساختارهاي بزرگ مانند نهادهاي اجتماعي و ارزش. ك1

  انداز بود.شناس) هوادار عمدة اين چشم(انسان برانيسلاو مالينوفسكيشوند. شوند، تأكيد ميبه اين نيازها پديدار مي
شـوند،  هايي كه براي سازگاري با فشارهاي موجود در اين روابـط بـه كـار بـرده مـي     رايي فيمابيني كه در آن بر روابط اجتماعي، به ويژه مكانيسم. كاركردگ2

  است.  دكليف براونارشناس ديگر انداز انسانگردد. سرمشق اين چشمتأكيد مي
روي  هـا آنو نيز تأثيرهـاي مقيدكننـدة    هاآندامنة جامعه، روابط داخلي ميان نهادهاي پهنبه ساختارهاي اجتماعي و  تربيش. كاركردگرايي اجتماعي كه 3

  دهد.شناسان هوادار كاركردگرايي ساختاري تشكيل ميانداز رهيافت غالب را در ميان جامعهكنشگران توجه دارد. اين چشم

 ر قابل انطباق است؟تزير بيشهاي با كدام يك از گزاره "ساخت اجتماعي"مفهوم  :1مثال    
  توان آن را به مجموعه روابط اجتماعي برگرداند.) ساخت اجتماعي مفهومي عيني است كه مي1
  ) ساخت اجتماعي هيچ ربطي به روابط اجتماعي ندارد و بايد به كليّ از آن جدا شود.2
  .يابد) ساخت اجتماعي مجموعه روابط اجتماعي آشكار است كه به صورت مدل تجليّ مي3
  شود.هاي سازنده ساخت اجتماعي فراهم ميها مدلاي است كه از آن) روابط اجتماعي مواد اوليه4

 4«گزينه  :پاسخ«  نسبتاً ثابت و پابرجا برقرار باشد، به مفهـوم سـاخت    ايت آن مورد نظر است، رابطههرگاه ميان عناصر و اجزاي يك مجموعه كه كلي
ي آن و ديگر روابط ثابتي كه عناصر ساختي را به يكديگر مـرتبط  يكي متشكل از عناصر تشكيل دهنده :راي دو وجه خواهد بودساخت دا ،رواين رسيم. ازمي
  انطباق ندارد.   "ساخت اجتماعي"ي ديگر با مفهومسازند. سه گزينهمي

 

 اعي در انطباق است؟زير با ديدگاه كاركرد گرايان درباره انسجام اجتمهاي كدام يك از گزينه  :2مثال    
  .گرددها، و اخلاقيات مشترك حاصل ميهنجارها، ارزش اي غيررسمي به وسيله) انسجام جامعه به گونه1
  ها و قدرت سران جامعه است.ارزش ي كنش متقابل هنجارها،) انسجام اجتماعي نتيجه2
  ت.ي اعمال قدرت نظام اجتماعي و سران جامعه اس) انسجام اجتماعي نتيجه3
  آيد.هاي عمومي بر جامعه وارد ميي فشاري است كه از سوي سران جامعه و بر اساس ارزش) انسجام اجتماعي نتيجه4

 بلكـه از نيـاز بـه     ،معتقدند كه براي انسجام اجتماعي نه تنها بايد نظام فرهنگي مشتركي در جامعه وجود داشته باشد كاركردگرايان »1«گزينه  :پاسخ
از ديگر مواردي است كه موجب انسجام اجتمـاعي    ،گويند. همچنين وجود هنجارها و اخلاقيات مشتركرزشي در سطوح جامعه نيز سخن مينظام مشترك ا

  ي ديگر با اين ديدگاه انطباق ندارند.گردد. سه گزينهمي
 

 توان يافت؟سوي مثل دوركيم را در كدام گزينه ميگرايان انگليسي مثل رادكليف براون و فرانهاي موجود ميان ساختيكي از تفاوت :3مثال        
  ) ساخت گرايان انگليسي به واقعيت انضمامي (نمود) بيش از جوهر واقعيت (بود) توجه داشتند.1
  دادند.تر مورد توجه قرار مي) ساخت گرايان فرانسوي كوششي در جهت دستيابي به نمود را بيش2
  ي به جوهر واقعيت از طريق تحقيقات تجربي تأكيد داشتند.) ساخت گرايان انگليسي بر دستياب3
  ل نبودند و به شناخت كل پديده تأكيد داشتند.ئ) ساخت گرايان فرانسوي ميان واقعيت انضمامي و جوهر واقعيت تمايزي قا4

 گـراي  ر واقعيت (بـود) كـه مـورد نظـر سـاخت     گرايان انگليسي مثل رادكليف براون به واقعيت انضمامي(نمود) بيش از جوهساخت   »1«گزينه  :پاسخ
  اند. فرانسوي اميل دوركيم بود، توجه داشته

 
  هاي تاريخي ريشه

نظريه در علـوم اجتمـاعي در سـدة كنـوني اسـت،       ترينمهمگمان تنها و شناسي مسلط است و بيباور بسياري بر نظرية جامعه كاركردگرايي ساختاري كه به
  ) قرار گرفت.اسپنسر، اگوست كنت و دوركيمشناس كلاسيك (ه جامعهبيش از همه مورد تأكيد س
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  چهارمفصل 

  »شناسي نوماركسيستيهاي جامعهريهانواع نظ«

دارد،  لمعـارفي اةدایر جا كه نظرية ماركس جنبـه  كنندة افكار ماركس هستند. از آن ه منعكسكپردازيم شناسي ميجامعه هايي از نظريةدر اين فصل به گونه
هـاي متعـددي   ماركس هستند، اما اختلاف دعي پيروي از نظريةند، هر چند كه هر كدام مكناند كه با رهنمودهاي اصيل ماركس كار ميپردازان مدعينظريه
  وجود دارد. هاآنميان 

  جبرگرايي اقتصادي

دائمـي ميـان    و تيك (روابط و تـأثير متقابـل  كگويد، اما به عنوان يك ديالكتيسين و تحت انديشة ديالهرچند ماركس به عنوان جبرگراي اقتصادي سخن مي
، زيـرا ايـن   دانـد هاي فكـري و ... مـي  ت، دين، نظامهاي جامعه نظير سياسة همه بخشاقتصاد سياسي را تعيين كنندهاي گوناگون جامعه) بخش

 انترناسـيونال كمونيسـتي ميـان    هدوردومـين  اقتصادي نيز اثرگذارنـد. اوج جبرگرايـي اقتصـادي در     عواملتأثير اقتصادند، بر  كه خود تحت چنانهمعوامل 
  باشد.داري بازار اوليه مي، به عنوان تفسير نظرية ماركسيستي است كه اوج سرمايه1914و  1889هاي سال

به ويژه ساختارهاي اقتصادي را بررسـي كنـد و كشـف     ،داريگر بايد ساختارهاي سرمايههاي جبرگراي اقتصادي بر اين باور بودند كه يك تحليلماركسيست
  شوند، بر عهدة جبرگراي اقتصادي است.داري را سبب مياختارها كه سقوط سرمايهفراگردهاي موجود در اين س

دهند و بـا  را هدفشان قرار مي تربيشاين گريزناپذير است كه كارگران ساعت كمتر و دستمزد  داري معتقد است:سرمايه كائوتسكي دربارة سقوط گريزناپذير
باشد. سوسياليسـم  شان ميداري در برنامة كاريجنگند. فتح قدرت سياسي و سرنگوني فرمانروايي سرمايهداري و دولت ميدهي خود با طبقة سرمايهسازمان

  گريزناپذير است، زيرا نبرد طبقاتي و پيروزي پرولتاريا اجتناب ناپذير است.

 كدام گزينه صحيح است؟ :1مثال  
  دانستند.مي پذير به اقتصادل اقتصاد و تقليلل اجتماعي را تحت الشعاع عامجبرگراي اقتصادي بودند و همة عوام ،هاي سنتيماركسيست تربيش) 1
  داري به ويژه ساختارهاي اقتصادي را بررسي كند. گر بايد ساختارهاي سرمايههاي جبرگراي اقتصادي بر اين باور بودند كه يك تحليل) ماركسيست2
ي ي ـشوند، برعهدة جبرگراداري را سبب ميدر ساختارهاي اقتصادي كه سقوط سرمايهموجود  هاي سنتي معتقدند كه كشف فراگردهاي) ماركسيست3

  اقتصادي است.
  ) همة موارد4

 :شـوند و تحـت انديشـة ديالكتيـك     هاي سنتي به پيروي از ماركس تحت عنوان جبرگراهاي اقتصادي شناخته مـي اكثر ماركسيست»  4«گزينه  پاسخ
              هـاي  هـاي جامعـه نظيـر سياسـت، ديـن، نظـام      هاي گوناگون جامعه) اقتصاد سياسي را تعيين كننـده همـه بخـش   ن بخش(روابط و تأثير متقابل دائمي ميا

  كه خود تحت تأثير اقتصادند، بر عامل اقتصادي نيز اثر گذارند. چنانهمدانند، زيرا اين عوامل .... ميفكري و 
  

  انتقادهاي وارد بر جبرگرايي اقتصادي:
ماركسيسـتي متفـاوت    داري با محتواي ديالكتيكي نظريـة داري در بستر ساختارهاي سرمايهگريزناپذيري سوسياليسم و پيروزي پرولتاريا بر طبقة سرمايهـ 1

  اهميت جلوه دادن انديشه و كنش فردي، ديالكتيك را ناديده گرفته است. است. در حقيقت با بي
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شود كـه بـا   گرايي سياسي ميمنجر به سكوت داري به عنوان تعيين كنندة انديشه و كنش فردي،ي اقتصادي سرمايهبراي جبرگرايان اقتصادي، ساختارهاـ 2
  ل است.ئبا عمل است كه براي كنش اهميت خاصي قابه تلفيق نظريه  مندعلاقهن ماركس تفسير ماركس سازگاري ندارد، چو

  ماركسيسم هگلي  
گيـري ذهنـي، سـعي در    هاي هگلي نظرية ماركس و ارائه يـك جهـت  جبرگرايي اقتصادي با پرداختن به ريشهها پس از سقوط تعدادي از ماركسيست

هـاي ذهنـي و عينـي    ارتباط ديـالكتيكي ميـان جنبـه    يدرصدد برقرار هاآني نخستين در سطح مادي و عيني نمودند. اهتكميل توانايي ماركسيست
هـاي ماركسيسـتي   هاي ذهني با تعلـق هايي را در جهت تلفيق گرايشها در اين است كه كوششآن به عبارت ديگر اهميت زندگي اجتماعي برآمدند.

  اند.  به ساختارهاي مادي و عيني، انجام داده سنتي
  لوكاچ گئورگ

 192ناشـناخته بـود. در دهـة    سيسـت گرايي هگلي بود، براي اكثر انديشـمندان مارك هاي اقتصادي و فلسفي) كه تحت تأثير ذهننوشته كارهاي ابتدايي ماركس (دست
  هگلي است. ترين شخصيت ماركسيسم غربي ياوي مهم بر جنبة ذهني نظرية ماركس تأكيد ورزيد.» تاريخ و آگاهي طبقاتي«ة العادفوقلوكاچ با نگارش اثر 

  تيدو خدمت عمدة لوكاچ به نظرية ماركسيستي: چيزوارگي و آگاهي طبقا     

لوكاچ با مفهوم مـاركس از   انگاري كالاها ارائه شود كه پاية مفهوم چيزوارگي لوكاچ بود.براي تبيين مفهوم چيزوارگي لازم است ابتدا مفهوم ماركس از طلسم
كه آن را به عنوان يك چيز باور  كند. يك كالا در اصل يك نوع رابطه ميان مردمي استداري) كارش را آغاز ميجامعة سرمايه كالا (مسأله اصلي و ساختاريِ

داري در كنش متقابل با طبيعت، محصـولات يـا كالاهـايي را ماننـد نـان،      در جامعة سرمايه هاانسانگيرد. كنند و در نتيجه كالا صورتي عيني به خود ميمي
 انگاري كالاهـا شود. طلسمكه مستقل از كنشگران است، تعيين مي ارزش كالا در بازاري هاآنبخشند. به نظر ارزش مي هاآنكنند و به اتومبيل و ... توليد مي

   .شوندل ميئداري براي كالاها و بازارشان وجود عيني مستقل قافراگردي است كه طي آن كنشگران در جامعة سرمايه

 چيزوارگي

شـود. ايـن واقعيـت بـراي او ماننـد      رو مـي هش ساخته است، روبداري با واقعيتي كه خودانسان در جامعة سرمايه كند:لوكاچ اين فراگرد را چنين توصيف مي
 ـاخواه انگارد. فعاليتش محدود به منافع شخصي و خودرسد كه از خودش بيگانه است. او خودش را بازيچه قوانين طبيعت مياي طبيعي به نظر ميپديده -هن

پاية اين كار مفهوم طلسـم انگـاري مـاركس از     رود و نه شناساي آن.شمار ميشود. حتي در حين انجام يك چنين كنشي، شناختة عيني رويداد به ش ميها
  شوند.ل ميئداري براي كالاها و بازارشان وجود عيني مستقلي قاكالا بود، فرايندي كه طي آن كنشگران در جامعه سرمايه

  انگاري كالاها و چيزوارگي:تفاوت ميان طلسم
اما لوكاچ مفهوم چيزوارگي را به سراسر جامعه ـ  كالاها محدود به نهاد اقتصادي است، در حالي كه طلسم انگاري تفاوت در ميزان گستردگي دو مفهوم است،
حياتي براي خودشـان دارنـد و در نتيجـه بـه ايـن سـاختارها        ،اند كه ساختارهاي اجتماعيكرده مردم باور دهد.دولت، قوانين و بخش اقتصادي گسترش مي

  اند. هخصلت عيني پيدا كرد
لـي وبـر و زيمـل آن را سرنوشـت     دانست وداري ميلوكاچ به دليل استخراج مفهوم چيزوارگي از نظرية ماركسيستي، آن را محدود به سرمايه :1نكته 

  دانستند.ناپذير بشريت ميگريز
  آگاهي طبقاتي 

آن جايگاه طبقاتي هماننـدي را در جامعـه و نظـام توليـدي      ي هستند كه به واسطةهاي اعتقادي مشترك و گروهبعضي از افراد داراي نظام
  كنند.اشغال مي

درك درستي  داري معمولاًبدين معنا كه طبقات در جامعة سرمايه داري، مستلزم حالت پيشين آگاهي كاذب است،اين مفهوم در نظام سرمايه
  وهمي كه در ذرات اين موقعيت نهفته است و به هيچ روي خود خواسته نيست.شان ندارند. كاذب بودن يعني تاز منافع طبقاتي

   داري است.دستيابي به آگاهي طبقاتي راستين ويژه جوامع سرمايه :2نكته 
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  پيوند آشكاري وجود دارد. » هايشانها درباره زندگيشناختي انسانهاي واقعي و روانانديشه«جايگاه عيني اقتصادي، آگاهي طبقاتي و در كار لوكاچ، ميان 
  كنند:داري دو عامل از رشد آگاهي طبقاتي جلوگيري ميدر جوامع ما قبل سرمايه

  مستقل از اقتصاد  اجتماعي . تأثيرگذاري دولت بر قشرهاي1
هـاي سـازماني و   ژوا همة سـلاح راريا، طبقة بوتبورژوازي و پرول . گرايش به پوشاندن آگاهي طبقاتي (اقتصادي) توسط آگاهي منزلتي (حيثيت) در رويارويي2

در آغاز راه، توانايي درك مسير حركت جامعـه را داراسـت. تغييـر شـكل پرولتاريـا از حالـت وجـودي         حداقل ولتارياراختيار دارد، در حالي كه پفكري را در 
اي كـه بـه جايگـاه و رسـالت خـود آگـاهي دارد، نبـرد        ، يعني طبقه»اي براي خودقهطب«يعني موجود آفريدة ساختار اقتصادي به حالت » اي در خودطبقه«

لوكاچ به رابطـه ديـالكتيكي    شود.داري مياي باعث پيروزي پرولتاريا و سقوط نظام سرمايهدهد. رسيدن نبرد به چنين نقطهطبقاتي را به سمت بالا سوق مي
  هاي فكري (به ويژه آگاهي طبقاتي)، انديشه فردي و سرانجام، كنش فردي، توجه داشت. نظامداري، ميان ساختارهاي (بيشتر اقتصادي) سرمايه

  آنتونيو گرامشي 
كنند، آگاهي داشته باشـند. گرامشـي غيـر از اهميـت     ها براي عمل به تحقق يك انقلاب اجتماعي، بايد از موقعيت و ماهيت نظامي كه در آن زندگي ميتوده

تواننـد كـار   ها به طـور خودسـر نمـي   ديد. وي معتقد بود تودهها به يك ايدئولوژي انقلابي را ضروري ميژه عوامل اقتصادي، نياز تودهعوامل ساختاري و به وي
هـايي كـه   نشسـازند. ك ـ ها با ايمان خود، افكار نخبگان را عملي ميكنند. تودهافكار را عملي مي هاآنها منتقل و از طريق كنند. روشنفكران افكار را به توده

  باشد. مي» انقلاب عليه سرمايه«رامشي در رابطه با اين موضوع مقاله گيكي از اثرهاي  تواند منجر به انقلاب اجتماعي شود.شود ميها ايجاد ميتوسط توده
آن كه هر دو در چارچوب نظريه ماركسيسـتي   د اقتصاد، ضمنننگرامشي مانند لوكاچ به افكار جمعي تأكيد دارد تا ساختارهاي اجتماعي ما :3نكته 

  سنتي عمل كردند.

 اثر انديشمند تاريخ و آگاهي طبقاتي اثر كيست؟ :2مثال  
  ) ماركوزه4  ) لوكاچ3  ) گرامشي2  ) ماركس1

 :ي هگلـي بـود، بـراي اكثـر انديشـمندان      گراي ـهاي اقتصادي و فلسفي) كه تحـت تـأثير ذهـن   كارهاي ابتدايي ماركس (دست نوشته  »3«گزينه  پاسخ
  ماركسيست ناشناخته بود. لوكاچ با نگارش اين اثر بر جنبة ذهني ماركس تأكيد ورزيد.

  

 است؟ تربيشيك از مفاهيم  ذيل  گستردگي كدام :3مثال  
  ) قابل مقايسه نيستند.4  كند) تفاوتي نمي3  ) چيزوارگي2  انگاري كالاها) طلسم1

 :يابد.هاي اقتصادي گسترش ميانگاري كالاها محدود به نهاد اقتصادي است، اما مفهوم چيزوارگي به سراسر جامعه ـ دولت، قوانين و بخشطلسم»  2«گزينه  پاسخ  
  

 مفهوم آگاهي طبقاتي اثر كيست؟ :4مثال  
  ) ماركوزه4  ) ماركس3  ) لوكاچ2  ) گرامشي1

 كننـد.  شود كه جايگاه طبقاتي همانندي را در جامعه اشـغال مـي  اعتقادي و مشترك كساني اطلاق مي هاييآگاهي طبقاتي به نظام»  3«: گزينه پاسخ
هايي اسـت كـه جايگـاه هماننـدي را در نظـام      ست، بلكه خصلت گروهي از آدمهاآنهاي طبقاتي فردي و نه ميانگين آگاهياي از آگاهي طبقاتي نه مجموعه

  كنند.توليدي اشغال مي
  

 ل است؟ئها در تحولات اجتماعي نقش قاپرداز دربارة خودآگاهي روشنفكران و عمل انقلابي تودهنظريه كدام :5مثال  
  ) پارتو4  ) گرامشي3  ) لوكاچ2  ) ماركس1

 :وردارنـد،  اهي لازم بـراي درك موقعيـت اجتمـاعي برخ   گ ـها بدون كمك روشنفكران انقلابـي كـه از دانـش و آ   به نظر گرامشي توده»  3«گزينه  پاسخ
          گيـري فكـري برخـوردار نيسـتند و تنهـا بعـد از      ها بر خلاف روشنفكران از خودآگاهي و جهـت اي دست زنند. تودهتوانند به علل اجتماعي تعيين كنندهنمي

بـا يـك    يبه عبارت ديگـر گرامش ـ  ه كنند.توانند اين افكار را با ايمان و عمل انقلابي خود پيادكسب خودآگاهي و پذيرش افكار از سوي نخبگان روشنفكر مي
  كرد.  گرايانه عمل ميمفهوم نخبه
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   پنجمفصل 

  »ي كنش متقابل نماديننظريه«

هورتـون كـولي و    ميد، چـارلز برترجورج هپردازاني همچـون  باشد كه نظريهشناختي ميي جامعههاي عمدهيكي از نظريهنظريه كنش متقابل نمادين 
شناس و جرج هربرت ميد جامعهبايد در آرا و نظريـات   را نش متقابل نمادينبا وجود اين، مباحث اساسي كنمودند.  آن را ساخته و پرداخته تامس دبليو

بندي اصلي شكل جديـد ايـن مكتـب بـر     كه هر دو آمريكايي هستند. استخوانجستجو كرد  شناس معاصرن نوزدهم و هربرت بلومر جامعهرفيلسوف ق
  اين دو تن استوار شده است.ي آرا

قادر است از طريق نمادها واقعيت اجتماعي را خلق كنـد، نمادهـا محصـولات ذهنـي كنشـگران      به عنوان موجودي متفكر  انسانبر اساس اصول اين ديدگاه، 
  شود.شوند. واقعيت از پيش موجود نيست، بلكه طي فراگرد كنش متقابل افراد با يكديگر ساخته ميمحسوب مي

ي از مفاهيم ميـد و كـنش متقابـل نمـادين متعلـق بـه بلـومر        كنش متقابل اجتماع كنش اجتماعي را وبر و كنش متقابل الگودار را زيمل مطرح كرده است.
  باشد. البته بلومر كنش مشترك را مطرح كرده و واحد تحليل خود را كنش مشترك قرار داده است.مي

  ه داده است:ئبندي ممكن را از مفروضات كنش ارارت بلومر موجزترين صورتهرب مفروضات: 
ـ در جريان يـك  3اند.ـ اين معاني محصول كنش متقابل اجتماعي بشري2كنند.دارند، روي آن عمل مي هاآنزها براي بر مبناي معناهايي كه چي هاانسانـ 1

  شوند.گيرد، اين معاني جرح و تعديل و كنترل ميها به كار ميفرايند تفسيري كه هر فرد در برخورد با نشانه
  معه انطباق دارند.ذهن، خود و جا، اين سه فرض تقريباً بر سه بخش كتاب ميد

  ي كنش متقابل:مباني و اصول نظريه
 ـ نباشند، كنش متقابل نماديكه چگونه ساخت اجتماعي يا موقعيت اجتماعي علل رفتار افراد (يا رفتار خود) مي ـ به جاي متمركز شدن بر اين1 ر طبيعـت  ب

را  انسانثر از ؤت. واحد مطالعه در اين نظريه كنش متقابل است، تصور فعال و مافتد، متمركز اسدر ميان افراد اتفاق مي كه ميكيكنش متقابل اجتماعي دينا
  گردند.د و افراد نيز متحول مينشودهد. در اين كنش متقابل، جوامع ساخته ميارائه مي

ي اعمال هـر فـرد در   نش متقابل به منزلهند. كردگكنند و موجب ساختن عمل يكديگر ميكه افراد در ارتباط با يكديگر عمل مي ـ كنش متقابل يعني اين2
ثر متقابل در جريـان زمـان و   أثير و تأپذيري از ديگران نيست، بلكه تثيرأي تبه منزله هاي خاص است. كنش متقابل صرفاًگذشت زمان با يكديگر در موقعيت

  اي كه در شرايط محيطي خاص تحقق پذيرد.سادههاي گوناگون است. در اين صورت يك عمل متحول در حال تغيير، مطرح است نه عمل موقعيت
شود. كنش افراد ناشي از آن تفكر فرد و تعريف او از بلكه از كنش متقابل بين افراد نتيجه مي ،شودي كنش متقابل ايجاد نميصرفاً به واسطه انسانـ عمل 3

  باشد.ميكننده كنش متقابل تعييندهي موقعيت است. در اين صورت تعريف موقعيت در شكل
 ثر نيست. در اين ديـدگاه، أدر زمان حال تعريف شده مت آن چهثر از زمان حال به جاي گذشته است. كنش متقابل از أـ كنش متقابل از نظر اين ديدگاه، مت4

  باشد.توجه به تاريخ به معناي ملاحظه عمل در جريان تحولات گذشته مورد نظر نمي
باشـد، در  ي عمل آزاد مـي داند. كنشگر در انتخاب شيوهگر را مختار در انجام عمل ميفرض ديگري است كه كنش پيشي كنش متقابل مبتني بر ـ نظريه5

  بيني است.قابل پيش اين صورت عمل او غير
  كند.كيد ميأـ نظريه كنش متقابل بر كنش متقابل به جاي شخصيت يا ساخت اجتماعي ت 6
  كند.ه ميي كنش متقابل بر تعريف تكيـ نظريه7
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  كند.كيد ميأي ساخت اجتماعي تي كنش متقابل بر وضع كنوني به جاي گذشتهـ نظريه8
  كند.كيد ميأدر ساخت اجتماعي ت فعال انساني كنش متقابل بر ـ نظريه9

ي ده بـودن يـا نبـودن دانـش دربـاره     بر اساس قابل اسـتفا  گرايي، اصالت عمل)(عمل ـ اين نظريه متكي بر بعضي از اصول پراگماتيسم است. پراگماتيسم10
ثر از ديـدگاه پراگماتيسـمي   أدرك شود. ايـن اصـل مت ـ   دهد،در دنياي واقعي انجام مي چهآنبايد از طريق  انسانكند. بنابراين حقيقت اعتبار آن قضاوت مي

  ي كنش متقابل شده است.ي و ميد، وارد نظريهيديوجان
            ثير اثـر كارهـاي دارويـن بـر     أكنـد. ايـن ديـدگاه ناشـي از ت ـ    نيز صـدق مـي   انساني ت موجود در طبيعت دربارهبخشي از طبيعت است و تغييرا انسانـ 11

  باشد.ي ميد ميانديشه
ي ساخته نانسا ،شودتحت تأثير جامعه، طبيعت و تاريخ شكل داده مي انسان گويدمي هايي كهشود. بر خلاف برداشتـ بشريت در اين ديدگاه آفريده مي12

  شود.در جريان كنش متقابل ساخته مي انسانست. در اين صورت جامعه، روابط و نهادها
كنـد و در نهايـت در   در اين ديدگاه درك و سپس تفسير مي انسانهاي جاري جامعه و دنيا نيست، بلكه دهنده و يا ساخته شده بر اثر پاسخپاسخ انسانـ 13

  شود.اين مسير ساخته مي
نظر است. فرد بدون مشاركت و  ه عبارت از كنش متقابل بين افراد در حال ارتباط، در مسير توسعه يك تعميم و در حال مشاركت در يك معني وـ جامع14

  گر تلقي گردد.تواند كنشدرگيري در جامعه نمي
  كنند.گيري ميجهت ،و چيزها بر اساس معاني كه برايشان دارند به سوي اشيا هاانسانـ 15
  اند.يانساني ي كنش متقابل در جامعهكنندهـ اين معاني توليد16

   گرايي و رفتارگرايي روانشناختي است.ي عملميد در فلسفه هربرت دو ريشه فكري مهم كار :1نكته

 شود؟ مي ختهاز ديدگاه مكتب كنش متقابل نمادين سازمان اجتماعي با كدام ويژگي زير شنا :1مثال    
  توان منطبق دانست.) سازمان را با ساخت و فرهنگ مي1
  )سازمان و تغييرات آن با ارجاع به پايگاه اجتماعي و طبقه قابل درك است.2
  ) سازمان و تغييرات آن محصول واحدهاي عمل كننده است.3
  ) سازمان اجتماعي تعيين كننده و چارچوب كنش اجتماعي است.4

 :دهد، ولي اين كنش اجتماعي درون آن رخ مي كه ـ سازمان اجتماعي در جامعه انساني چارچوبي است1طبق ديدگاه كنش متقابل نمادين:   »3«ه گزين  پاسخ
  كننده است و نه چيز ديگر. هاي عملگيرد محصول فعاليتـ برعكس، سازمان و تغييراتي كه در آن صورت مي2كننده آن رفتار نيست. چارچوب تعيين

  

  گراييهاي مختلف و مؤثر عملجنبه

  گرايي به شرح زير است:هاي اصلي و پر رنگ عملبرخي از جنبه
سـاخته و   اينـه فعالاي در جهـان بـه گونـه    هااي در جهان واقعي وجود ندارد. واقعيت ضمن عملكردي آمادهيا واقعيت به گونهن، حقيقت ا) به نظر عملگراي1

  شود.پرداخته مي
آورنـد.  شان را به يـاد مـي  دانشثابت شده باشد و بر همين اساس  براي ايشانكنند كه سودمندي آن چيزي استوار مي ردانش خود از جهان را ب هاانسان) 2

  شود. هرگاه هم اين دانش اهميت و كارآيي خود را از دست بدهد، دستخوش دگرگوني مي
  كنند.ل هستند، تعريف ميئقا هاآناي كه براي اهميت و فايده هاي اجتماعي و فيزيكي جهان را بر حسب) مردم شناخته3
  دهند. به طور عملي انجام مي هاآنقرار دهيم كه  چيزي آن ررا ب شناختمان براي شناسايي كنشگران بايد) 4

   ي كنش متقابل نمادين:سه نكته تعيين كننده براي نظريه
 ـ) قا3پويا و نـه سـاختارهاي ايسـتا    ر نظر گرفتن كنشگر و جهان به عنوان فراگردهايد )2تأكيد بر كنش متقابل ميان كنشگر و جهان) 1 ل شـدن توانـايي   ئ

  تفسير جهان اجتماعي از سوي كنشگر
  گرايانه و فلسفي جهان ديويي، بيش از همه نمايان است. الذكر در آثار عملفوق 3مطلب   :2نكته
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 باشد؟پردازان ذيل ميگرايي و رفتارگرايي روانشناختي در انديشة كدام يك از نظريهفلسفة عمل :2مثال  
  ) بلومر4  ) هربرت ميد3  ) دبليو تامس2  ) هورتون كولي1

 :سـاخته و   اينـه ي فعالااي در جهان واقعي وجود نـدارد و عملكـرد مـا در جهـان بـه گونـه      ي آمادهميد معتقد بود حقيقت به گونه»  3«گزينه   پاسخ
هـاي اجتمـاعي و   ثابـت شـده باشـد و شـناخته     ايشان برايكنند كه سودمندي آن دانش خود را بر چيزي استوار مي هاانسانشود. ضمن آن كه پرداخته مي

  كنند.ل هستند، تعريف ميئاي كه براي آن قافيزيكي جهان را برحسب اهميت و فايده
  

  بررسي ديدگاه چارلز هورتن كولي:
ي انتزاعي ناشناخته، به همـين ترتيـب   چيزي نيست جز نوعي تجربه مجزا و منفرد انسانيك «نويسد: مي» ي و نظم اجتماعيانسانطبيعت « ر كتاب كولي د

  »جامعه نيز اگر مجزا از افراد آن در نظر گرفته شود، يك تجربه انتزاعي ناشناخته است.
تـر  يابد. طي اين پويش ذهن همراه با رشد تجربيـات افـراد غنـي   ي است، در پويش اجتماعي تكوين مياجتماع از نظر كولي ذهن پديده ذهن از نظر كولي:

اي زيسـتي و  داند. از نظر كولي ذهن صـرفاً پديـده  هاي كاركردي سيستم اعصاب ميمستترتيب وي ذهن را چيزي بيش از سيبدين .يابدتوسعه مي شود ومي
هـا و  شـود. ذهـن مخزنـي اسـت از صـورت     تر مـي يابد و غنيپذيرفته، توسعه ميدر روند تجربيات اجتماعي افراد شكل اي است كهبلكه پديده ،اندامي نيست

مخـزن  « تـوان ايـن   بندي شده است كه قادر به كنترل تحريكات و اعمال بشـري اسـت. مـي   به شكلي طبقه توسط نيروي فكر و آگاهي، كهتجربيات زندگي 
بـه نظـر    آن چـه اند. امـا  ناآگاه و مبهم هاآنمقايسه نمود. در واقع هر دوي  (Id)ي لايه ناخودآگاهرا با نظريه فرويد درباره» ندگيانباشته با اشكال عجيب ز

  بخشد، قدرت تفكر و آگاهي است.ابهام را روشنايي مي كولي اين مخزن تاريك و پر
  يماي دروني شخصيت و مركز و كانون ذهن است، داراي دو وضعيت است:خود از نظر كولي سخود از ديدگاه كولي: 

  ي اجتماعي خود است.ـ وضع عيني (خود) يا من برتر يا من مفعولي كه جنبه2ي آن است.دهنده ـ وضع ذهني (خود)، من فاعلي تشكيل1
العمـل  ن بشر بخشي از خود است كـه در تـلاش يـافتن عكـس    كند. خود ذهمي را متجليالعمل آگاهانه تحريك است و آگاهي هر شخص خود ذهني، عكس

  جنبه اجتماعي دارد و وابسته به اجبار اجتماعي است: كه خود عيني كاملاً هاي ديگر مردم است، در حالياي) خويش در پاسخ(خودآينه
                  از حضـور مـا   هـا آنقضـاوت   ــ تصـور  2 ـ تصور حضور مـا بـراي سـاير اشـخاص    1 اي) كه متكي بر سه عنصر اصلي است:يك (خود آينه

  ـ برخي اقسام (خود ـ احساسي) نظير غرور، فخر يا خرسندي.3
شود كه هر فرد اجتماعي خويشـتن را درك يـا احسـاس كنـد و رفتـار      ي در ذهن ديگري حضور دارد و همين حضور سبب ميانساندر واقع به نظر كولي هر 

  اند.كه ديگران در آن منعكس تاي اسر ذهن ديگران تعيين كند و جهت دهد و يا انعكاسي يا آينهخود را بر اساس همين حضور د
شـود. بـه عنـوان    شدن و جذب كردن بخشي از نهاد در خودش به يك نهاد وارد مـي  گويد يك شخص تنها با تربيتكولي ميفرد و نهاد از ديدگاه كولي: 

  كند.وكيل و بخش تجاري يك بازرگان ياد ميمثال، كولي از بخش قانوني و حقوقي يك 

 ها چيست؟ در مورد اجتماعي شدن انسان» چارلز هورتن كولي« اعتقاد    :3مثال    

  ها يك تغيير روانشناسي و زيستي است.) اجتماعي شدن انسان1
  آيد. ) طبيعت اجتماعي انسان بر اثر ارتباط و تماس مستمر با ديگران به وجود مي2
  شود.عي شدن انسان از طريق مصاحبه چهره به چهره انجام مي) اجتما3
  افتد و نه در كودكي و نوجواني.تر در جواني و ميانسالي اتفاق مي) اجتماعي شدن انسان بيش4

 :شتن را ادراك يـا  شود كه هر فرد اجتماعي، خويمي به نظر كولي هر انساني در ذهن ديگري حضور دارد و همين درك حضور سبب  »2«گزينه  پاسخ
هاي ديگر مردم اسـت، در حـالي كـه    خويش در پاسخ"خودآيينه اي"به نظر او خود ذهني بخشي از خود است كه در تلاش يافتن عكس العمل. احساس كند

بيعت اجتماعي انسان بر اثر ارتبـاط  اجتماعي دارد و وابسته  به اجبار اجتماعي و قوانين اخلاقي و انتظارات ديگران است. بنابراين طي جنبه خود عيني كاملاً
  آيد.مي و تماس مستمر ديگران به وجود
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  ششمفصل 

  »شناسيارانه در جامعهنگمردمشناسي پديدارشناسي و روششناسي جامعه «
 زندگي روزانههاي شناسيجامعه موريس)، خلاق (مونيكاشناختي اي از جامعهگونه )،رز(ريت ي تعريف اجتماعيي انگارهدهندهعناصر تشكيل 

هـا  كه جامعه شناسان مختلف، آنهستند مضامين و تفاسيري  لبرت)،يعي (ريچارد هاجتماتفسيرگرايي هاي گونه ت) ووايگر (جك داگلاس و اندرو
  برند. نگارانه به كار ميشناسي مردمو روشپديدارشناختي  شناسيجامعهي دو نظريهي را درباره

از  مبـا الهـا   شـوتس  دآلفـر باشـد.  مـي  وسرلادموند هنگارانه در كار فسلفي شناسي مردمو همچنين روشپديدارشناختي  پردازاننظريه يهاي فكرريشه
  اد دو نظريه را پديد آورد. جي هوسرل، مباني ايفلسفه

 ـ باشـد، امـا تـأثير افكـار هوسـرل     شـوتس مـي   رددر ارتباط با كار آلف ـبه طور مستقيم پديدارشناختي  شناسيجامعه  :1نكته شناسـي  روش رب
تس، مبنـاي  انـه، بـا آمـوزش گـرفتن از آلفـرد شـو      ارنگمردمشناسي گذار روشبنياناست، چرا كه هارولد گارفينكل،  مستقيمنگارانه غيرمردم
  باشد.  ي اين نظريه ميعمده

  نگارانه: شناسي مردمو روشپديدارشناختي  شناسيهاي جامعهشباهت
  زند. روها بر پايه اين تعاريف تأكيد ميهاي اجتماعي و عملكرد آنتتعاريف اجتماعي، يعني نحوه تعريف كنشگران از موقعي ر) هر دو نظريه ب1
   .روندهاي خلاق به شمار ميشناسيجزء جامعه ،اجتماعيي فعالان صحنه عل، بلكه به منزلهنف) هر دو نظريه به دليل در نظر گرفتن كنشگران، نه به عنوان پذيرندگان م2
  د. دهشناسي زندگي روزانه قرار ميهي جامعها را در حوزهآن ،هاي بسيار سطحيكنش ها و) تأكيد خردبينانه به انديشه3

  هاي دو نظريه: تفاوت
  بررسي مستقل و منحصر به فردي ايجاد نموده است.  شناختي است، لذا قلمروصر جامعهشناسي و عناپديدارارانه تركيبي از نگمردمشناسي ) روش1
نگارانـه، تمـايز   شناسي مردمل روشئها و مساا، روشابزارهشناسي به عنوان مبين ارشان، چرا كه پديدميراث فكري مشتركعدم تعادل دو نظريه با وجود ) 2

  سازد. ميان ميراث و محتواي فكري اين نظريه را كمرنگ مي
شناسـي،  ي ايـن نظريـه تحـت تـأثير زبـان     گيـر اسـت، امـا شـكل   شـناختي  ناسي فلسـفي و جامعـه  شپديدارارانه تحت نفوذ نگمردمناسي شچند روش ) هر3

شناسـي،  بـان (زشناسـي و عناصـر فـوق    پديدارارانـه بـا تركيـب    نگمـردم شناسـي  باشد. در حقيقت روشميشناسي اصلي جامعه شناسي و حتي جريانانسان
  ناسي نباشد. شپديدارپذير به گيري نظري است كه تقليلشناسي) در پي ايجاد يك جهتشناسي و جريان اصلي جامعهانسان

بـا تأكيـد بـر مبـاني     پديدارشـناختي   شناسـي پردازان جامعهنظريه تربيششناختي است. ي روشهاي اساسي ميان اين دو نظريه، در زمينه) يكي از تفاوت4
اش جربي دارد و ارائه كارهاي تجربينگارانه خصلت تشناسي مردمپردازند، اما روشهاي مفهومي و انسجام تجارب فكري مينوشتهنظري و فسلفي، به نگارش 

ها) بيش از مقـالات فلسـفي و   هاي سياسي و حتي راه رفتن آدماي، تشريفات قضايي، سخنرانيروزنامههاي ها، گزارشگفتگوهاي تلفني، نقشه بررسيمانند (
وگو بسـيار  نگار به تحليل گفتشناسان مردمي است. روشنگارانه، تحليل دقيق نوارهاي سمعي و بصرمردم شناسيروش متمايز ديگر روشنظري بوده است. 

كنند. همچنين اين نظريه تأكيد كنند و در اين باره موضع روشي را اتخاذ نميار به ندرت به آگاهي بيشري ارجاع مينگمردماسان شنروشمند هستند. علاقه
  ورزد. هاي فرهنگي ميكمتري بر الزام

باشند، امكـان حركـت در دو جهـت متفـاوت     شوتس با دو جهت متفاوت و از برخي جهات متناقض مي الهام گرفتن از آلفرد) هر چند اين دو نظريه مدعي 5
  وجود داشته است. 
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  كند.  كمتر استفاده ميپديدارشناختي هاي شاخصي ندارد و از اصطلاحپديدارشناختي  هايش خصلتارانه در روشنگمردماسي شنروش) 6
پديدارشـناختي   هاي اجتماعي سطح كلان تفاوتش بـا ي اجتماعي دانش و واقعيتها، ذخيرهارانه با كنار گذاشتن آشكار نهادها، جمعنگمردمشناسي ) روش7

  كند.  را تعيين مي
  كنند.ي ميپوشها در آگاهي چشممتقابل، از بنيادهاي اين كنش هاي آشكار همچون گفتگو و كنشارانه با تأكيد بر كنشنگمردماسي شنروش) 8

 به كدام بينش تعلق دارد؟  ،موجود در وجدان و ضمير آگاه براي من مشخص و دست يافتني نيست ءاين گزاره كه هر واقعيت و هر ارزش و خلاصه هر شي :1مثال  

  ) ساختارگرا4  شناسي) روان3  ) پديدارشناختي2  ) تفهمي1

 :كند كه مي اتر رفته و به فهم هستي ذات اشيا دست يابد و اين فكر را القاشناخت و عينيات فر يخواهد از مرحلهمي پديدارشناسي  »2«گزينه   پاسخ
هـر   يتوان آن را در معرض شك و ترديد قرارداد. از نظر اين بينش هر واقعيت و هر ارزش و خلاصـه نمي شناخت از معني ساخته شده است و در اين مكان

  ي من مشخص و دست يافتني نيست.  شيء موجود در وجدان و ضمير آگاه برا
 

 پرداز پديد آمد؟نگارانه توسط كدام نظريهاسي مردمشنروشو پديدارشناختي  شناسيمباني دو نظريه جامعه :2مثال  
  ) هانري برگسون4  ) هارولد گارفينكل3  ) آلفرد شوتس2  ) ادموند هوسرل1

 :2«گزينه  پاسخ«    
  

 نگارانه را پديد آورد؟اسي مردمشنروشو پديدارشناختي  شناسياز كار فلسفي چه كسي مباني دو نظريه جامعهآلفرد شوتس با الهام : 3مثال  
  ) مرلوپونتي4  ) ادموند هوسرل3  ) هانري برگسون2  ) هارولد گارفينكل1

 به طور مستقيم در ارتباط با كار پديدارشناختي  اسيشنشوتس با الهام از فلسفة هوسرل، مباني دو نظريه را پديد آورد. جامعه آلفرد»  3«گزينه  :پاسخ
نگارانه، با شناسي مردمگذار روشنگارانه غيرمستقيم است، چرا كه هارولد گارفينكل، بنيانشناسي مردمباشد، اما تأثير افكار هوسرل بر روشآلفرد شوتس مي

  باشد.آموزش گرفتن از آلفرد شوتس، مبناي عمدة اين نظريه مي

  
    :كنندهيش نقضآزما

  پردازد. شكني ميكردن به محيط اجتماعي و نقض قواعد حاكم بر محيط به بررسي برخورد مردم با اين قانونهدر اين روش پژوهشگر با رخن
  بپردازد. ارانهنگمردمي شناسبيان اصول بنيادي روشتا به  ساخته و پرداخته شده استكل نگارفياين روش توسط 

قائـل  شناس بـراي آگـاهي در زنـدگي اجتمـاعي اهميتـي بنيـادي       پديدارشناسان نگار مانند جامعهشناسي مردمپردازان روشنظريههر چند  :2نكته
  ي دارند. تربيشپذير تأكيد هاي اجتماعي تجربي  مشاهدهشناسي سنتي، به فعاليتداشتن در جامعه، اما به خاطر ريشههستند

 

گرفـت (هـر   هاي آن در نظـر مـي  ها و دستورالعملسازيتر، زبان، نمونهبه آگاهي را تحت الزام فرهنگ گسترده اش، علاقمنديآلفرد شوتس :3نكته
ارانـه تأكيـد   نگمـردم اسـي  شنوشدهنـد، امـا ر  تأكيدشان بر نيروهايي است كه اين خلاقيت را شـكل مـي  ولي  پذيرند،چند خلاقيت كنشگران را مي

  . )ر دارندگتري از كنشپردازان اين روش، تصوير خلاقانههاي فرهنگي دارد، بدين معني كه نظريهالزامكمتري بر 
 

(بـه نهادهـا و    بينانـه كـلان رد) و نـه  گاهي كاري نـدا آبينانه است (با شناسي، نه خردارارانه بر خلاف پديدنگمردمشناسي به نظر راجرز، روش :4نكته
  پردازد). ساختارهاي اجتماعي نمي

پرداز ساخته و پرداخته شده است؟روش آزمايش نقض كننده توسط كدام نظريه :4مثال  
  ) گارفينكل4  ) برگسون3  ) شوتس2  ) هوسرل1

 :شـكني  محيط به بررسي برخورد مردم با اين قـانون  رواعد حاكم بكردن به محيط اجتماعي و نقض قروش پژوهشگر با رخنه در اين»  4«گزينه  پاسخ
  ارانه بپردازد.نگمردمشناسي پردازد. اين روش توسط گارفينكل ساخته و پرداخته شده تا به بيان اصول بنيادي روشمي
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   هفتمفصل 

  »شناسي رفتارينظريه تبادل و جامعه«

باشد. يا به عبارت مي شناختيشناختي در مورد مسائل جامعهجامعه شناسي رفتاري يا رفتارگرايي اجتماعي كوششي در جهت كاربرد اصول رفتارگرايي روان
  ثير اين رفتار بر رفتار بعدي كنشگر سر و كار دارد.أتثيرهاي رفتارهاي كنشگر بر محيط و أرابطه ميان ت باشناسي رفتاري جامعه ديگر
  شناسي رفتاري: و جامعهي تبادل ريهبه فرد نظ رويژگي منحص سه

  باشد. ) منشاء اين دو نظريه روانشناسي و به ويژه رفتارگرايي اسكينر مي1
  باشد. شناسي ميعهجامباشد كه در بيرون قلمرو ديگر بر اين دو نظريه علم اقتصاد مي نفوذي) عامل 2
  ند.  نكشناسي را رد ميهاي جامعهشان، همه نظريهتترين حال) اين دو نظريه در افراطي3

  دهد. شناسي مبناي اساسي فصل را شكل ميهاي جامعهيتزر از انگارهرطرح چند بعدي 
  شناسي از سه ديدگاه عمده ساخته شده است: ريتزر معتقد است جامعه

  هاي اجتماعي تانگاره واقعي) 1
  پردازد. افكار و اعمالشان مي ها بر كنشگران وآن آورثيردامنه و الزام تأشناسي ساختارها و نهادهاي اجتماعي پهنبه بررسي جامعه

  هاي ماركسيستياع گوناگون نظريهكاركردگرايي ساختاري، نظريه كشمكش و انو مثال:
  هاي تعريف اجتماعي) انگاره2

  داند. شناسي ميساخت را موضوع اصلي بررسي جامعهناشي از اين  ها و كنشهاي ساخت واقعيت اجتماعي از سوي آنشيوهگران، اين رهيافت، كنش
در حالي كه از  خلاق هستند،آزاد و سان كه به نظر تعريف گرايان اجتماعي، كنشگران به نسبت در اين ديدگاه تناقض وجود دارد، بدين  :1نكته 

  كنند. دامنه ماهيت كنشگران را تعيين ميواقعيت اجتماعي، ساختارها و نهادهاي پهننظر هواداران 
  هاو برخي از نو ماركسيستشناسان، روش شناسان مردم نگار نمادين، پديدهكنش متقابل  به عنوان مثال:

  ) انگاره رفتار اجتماعي3
  دهد. ي تأثيرگذار روي اين رفتار را مورد بررسي قرار ميبر حذر دارندهرفتار فردي، عوامل تقويت كننده و 

  ه شناسي رفتاري و نظريه تبادل عجام  مثال:
  شود: هاي ذيل از طرح ريتزر ارائه ميشناسي رفتاري دارد، برداشتي تبادل و جامعهبا توجه به اين كه مبحث فصل اختصاص به نظريه

  ذير. حتقويت و ت ند از رفتار،) اساس كار دو نظريه عبارت1
  د. نماعي واقعيت و كنش اجتماعي ندارتو نيز قضيه ساخت اج دامنهاي به ساختارها و نهادهاي اجتماعي پهنپردازان وابسته، علاقه) نظريه2
پردازان در تلاش براي اما ساير نظريهاند، اذ نمودهي موضوع مورد بررسي، موضع خود را اتخنگاره دربارهاپردازان وابسته به اين هر چند بسياري از نظريه) 3

  باشند. ي تعريف اجتماعي ميهاي اجتماعي و انگارهي واقعيتتي رفتارگرايي اجتماعي با علايق انگارهسنتلفيق علايق 

 پرداز است؟ي از كدام نظريهانگارة تعريف اجتماعي و انگارة رفتار اجتماع هاي اجتماعي،سه ديدگاه عمدة انگاره واقعيت :1مثال  
  ) هومنز4  ) كوزر3  ) ريتزر2  ) اسكينر1
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 :دامنه و الزام تأييد آور آنها به كنشگران و افكار و اعمالشان هاي اجتماعي به بررسي ساختارها و نهادهاي اجتماعي پهنانگارة واقعيت  »2«گزينه  پاسخ
ي ساخت واقعيت اجتماعي از سوي كنشگران و كنش ناشـي از ايـن سـاخت را موضـوع اصـلي بررسـي       هاانگاره تعريف اجتماعي كنشگران، شيوهپردازد. مي

  دهد.ي تأثير گذار روي اين رفتار را مورد بررسي قرار ميكننده و برحذر دارندهانگاره رفتار اجتماعي رفتار فردي، عوامل تقويت دانند.شناسي ميجامعه
 اسـكينر  هاي خودمختار، واقعيت خارجي ندارد. اساساًكند كه انسان خلاق، آزاد يا سوژهاسكينر اشاره مي چنانچهكنند. ي انتقاد ميگرايرفتارگرايان به پارادايم تعريف

  گيرد.هاي محيطي شكل ميتفكر و اراده در نزد كنشگران است. به نظر اسكينر انسان موجودي صاحب اراده نيست، بلكه رفتارهاي او تحت الزام منتقد مقوله
  

  و رفتارگرايي نراسكي
ي خرد مربـوط بـه   اههاي اجتماعي مانند كاركردگرايي ساختاري و نظريه كشمكش و همچنين نظريهواقعيتمتعلق به هاي كلان معتقد است نظريه اسكينر

شناسان هاي رمز آميزي، جامعهموجوديت رداختساخت و پو  نگارانه با ارائهشناسي مردمشناختي و روشپديدارتعريف اجتماعي مانند كنش متقابل نمادين، 
  اند. شوند، دور ساختهو عواملي كه وقوع رفتار را سبب ميهاي قابل بررسي عيني مانند رفتار را از پرداختن به تنها پديده
  كند. وارد مياز فرهنگ دارد، انتقاد هاي اجتماعي شناس وابسته به واقعيتبه تعريفي كه يك جامعهبر همين اساس وي نسبت 

  هاي اجتماعي: شناس وابسته به واقعيتفرهنگ از ديدگاه يك جامعه
، ايـن تعريـف عناصـر رمزآلـود     نربـه اعتقـاد اسـكي   باشند. هايي مياند و همراه با ارزشافكار سنتي كه در طول يك جريان تاريخي پديد آمده و انتخاب شده

شناس بـه چگـونگي   نگاه يك جامعهبيند. ها را نميشناس با نگاه به اجتماع، افكار و ارزشاست، چرا كه جامعه ها را ايجاد كردهغيرلازمي مانند افكار و ارزش
  .باشدها نسبت به يكديگر، نوع حاكميت و نظاير آن ميها و سرپناه ها، نوع رفتارگاهتسكونها، نوع پوشش ها، نوع بازيها، چگونگي رشد بچهزندگي انسان
  هايي چون پاداش و خسارت نيازمند است. داند كه براي فهم آن به درك پديدهفرهنگ يك اجتماع را ساخته شده از رفتارها مي نربنابراين اسكي

  رفتارگرايي اصول
ين تـر بـيش هند كه دموجودات در هر وضعيتي، رفتاري از خود بروز مي )2كنند كه در گذشته به پاداش انجاميده است. ) موجودات رفتارهايي را تكرار مي1

  شود كه پاداشي به همراه داشته باشد. ) رفتارها در صورتي تكرار مي3ها و كمترين مجازات را دربر داشته باشد.پاداش
  علايق رفتارگرايان اجتماعي: 

اجتماعي ساخته  هاي اجتماعي و غيرواع پديدهها محيط از انباشند. به نظر آنشان ميي رابطه ميان افراد و محيطبه بررس مندعلاقهرگرايان اجتماعي رفتا) 1
ي اجتماعي همان اصـول حـاكم بـر    ميان يك فرد و يك پديدهي رابطه راستدلال رفتارگرايان اجتماعي اين است كه اصول حاكم بشده است. 

كـاركردي ميـان رفتـار و    ي در حقيقـت تأكيـد رفتارگرايـان اجتمـاعي بـر رابطـه       .اجتماعي است ي ميان يك فرد و يك پديده غيررابطه
  هاي محيط كنشگر است.  دگرگوني

  باشند.  تعريف گرايان اجتماعي ميهاي رفتارگرايان اجتماعي علاقمند به بررسي فراگرد كنش متقابل البته با مفهومي بسيار متفاوت از مفهوم نظريه) 2
  ن اجتماعي:  ياديدگاه تعريف گرايان اجتماعي با رفتارگرا تفاوت
ها را براي خود تفسـير  كه علاوه بر واكنش در برابر محرك ها، آن باشندي در فراگرد كنش متقابل ميگرايان، كنشگران نيروهاي پويا و خلاقه تعريفاز ديدگا

  كنند.  رت به كنش ميدبامهمين تفسير كنند  و بر پايه مي
  . دانندميآگاهانه نا هاي مغزي،فعاليت تربيشغز است و ند تفكر، رفتار مها معتقدل است. آنئاما يك رفتارگراي اجتماعي براي فرد آزادي كمتري قا

 :باشد، در حالي كـه همـين كنشـگر از ديـدگاه يـك      از ديدگاه تعريف گرايان، كنشگر پيوسته و آگاهانه در صدد ساخت واقعيت اجتماعي مي  نتيجه
  دهد. نشان مي ها واكنشبرابر محركرفتارگراي اجتماعي ناآگاهانه در 

    دهند.گرايان اجتماعي ارائه ميتر از تصويري است كه تعريفبسيار مكانيكيدهد، لذا تصويري كه يك رفتارگراي اجتماعي از كنشگر به دست مي

 باشد؟كدام جزء اصول رفتارگرايي مي :2مثال  
  ه به پاداش انجاميده است.كنند كه در گذشت) موجودات رفتارهايي را تكرار مي1
  ها را داشته باشد.ها و كمترين مجازاتين پاداشتربيشدهند كه ) موجودات در هر وضعيتي رفتاري از خود بروز مي2
  شود كه پاداشي به همراه داشته باشد.) رفتارها در صورتي تكرار مي3
  ) همة موارد4
 :هايي چون پاداش و خسارت نيازمند است.داند كه براي فهم آن به درك پديدهخته شده از رفتارها مياسكينر فرهنگ يك اجتماع را سا»  4«گزينه  پاسخ  
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پاداشي كه بر كنشـگر تـأثيري   خواند.  پاداشتوان آن را يا همان چيزي است كه مي تقويتشناسي رفتاري، يكي از مفاهيم بنيادي جامعهمفاهيم بنيادي: 
  ويت كننده ناميد. توان تقنداشته باشد را نمي

  باشد. ميكنشگر  محروميتسطح تواند به عنوان يك تقويت كننده عمل كند، ثر در تعيين اين كه يك پاداش معين ميؤيكي از عوامل م
  .كندلذا دراين موقعيت غذا به عنوان تقويت كننده عمل ميفرد گرسنه، چون كنشگر از غذا محروم است، مثال: 

  انواع تقويت كننده
  هاي مثبت:  تقويت كنندهـ 1

  د.نكنطوري كه احتمال رخداد همان رفتار در آينده افزايش يابد، عمل ميگيرند، تغيرهاي محيط صورت پاداش به خود ميمهنگامي كه 
هاي ويلايي ديگر را نيز انتخاب با قيمت عالي بفروشد، به اميد تكرار اين موفقيت خانهي ويلايي ي را به صاحب يك خانهيمثال:  اگر فروشنده دوره گرد كالا

  ي مثبت است. ي نخست، يك تقويت كنندهكند. بنابراين وهلهمي
  هاي منفي:ـ تقويت كننده2

   .دهند، اما به صورت حذف عوامل ناراحت كننده از محيط كاراحتمال رخداد يك رفتار را در آينده افزايش مي
  بخشد.  يون، توانايي خواندن، نوشتن و حتي فكر كردن يك شخص را بهبود ميكردن صداي زياد تلويزمك ايخاموش كردن مثال: 

 :تواند شخصي را از تكرار عمل معين باز دارد. آيد. تهديد به شلاق ميكننده به شمار مي تنبيهيك پيامدي كه بسامد واكنش ما قبل آن را كاهش دهد،  نتيجه  
  تواند مثبت يا منفي باشد، اما هدفش هميشه كاستن بسامد يك واكنش است. نيز مانند تقويت كننده مي تنبيه  :2نكته

 اند. پول و منزلت دو مثال خوب برايهاي تعميم يافتهها تقويت كنندهها به يك موقعيت معين اختصاص دارند، برخي از آنهر چند بسياري از تقويت كننده
كنند، خاصيت تقويت هاي تعميم يافته به نمايندگي از بسياري چيزهاي متفاوت ديگر عمل مياند. از آنجا كه تقويت كنندههاي تعميم يافتهتقويت كننده

  يابد. شان بيش از پيش افزايش مينفسهفي كننده
  كنند: يده را اين گونه تعريف ميس بالدوين و جان بالدوين اين پدينيجگيري منظم رفتار: تعديل رفتار يا شكل

تعيـين شـده اسـت. در هـر گـام      هاي متوالي به سوي يك اجراي نهـايي از پـيش  رفتار، مستلزم دگرگوني رفتار طي برداشتن گام گيري منظمتعديل يا شكل
  گردد. كه بيش از همه در جهت نزديكي به اجراي نهايي باشد، تقويت ميرفتاري 

  نظريه تبادل
  باشد.  ه بر اساس يك سري منافع شخصي است و محور آن هم بده بستان ميعشان در سطح جاماتطامجموع ارتب هاانسان
را مورد  هاي عظيم مانند انقلابپديدهكند و كار مي هاي كوچك و خرد جامعهگروهمورد  باشد. فقط درمي فرد به جمعزيمت اين مكتب از عي نقطه

اسـت، يعنـي انسـان بـه      فردگرايي اقتصـادي مبتني بر شناسي در ارتباط است، ه كه با سه علم روانشناسي، اقتصاد و انساندهد. اين نظريمينبررسي قرار 
  باشد.مي اشسود شخصيدنبال 

  اصول مكتب مبادله
  وجهي ندارد. فرد گرايانه كه به افكار عمومي، نهادها و ساختار تنه جمع، مكتبي است  واحد تحليل در مكتب مبادله فرد است،) 1
  باشد. و اميالش در جستجوي لذت و رضايت خاطر مي هافرد طبق خواسته) 2
  ، ولي فردي است. شودهايي كه جمعي تلقي مي:  انگيزههاي خودخواهانهانگيزه) 3
  ير ندارد. ي اوست و فرهنگ مسلط تأث) اراده گرايي: مبتني بر اين امر كه هر كنش اجتماعي فرد مبتني بر خاص و اراده4
  ها انتظار پاداش داريم.اجتماعي، اين كه با كساني معاشرت داريم كه از آن نظم ي عمومي) نظريه5

  و دوركيم   نزاختلاف هوم
 امـا را قبـول داشـت،   » شـوند اي پديدار مـي هاي تازهدر جريان كنش متقابل پديده«باشد، اين نظر دوركيم كه ه ميلگذار مكتب مبادكه بنياننز هوم

اسـت.  ني و جبري (تحليل بر فرد) را دارعي اي بود كه شرايط جمعي، ملموس،ن وي را قبول نداشت. تأكيد دوركيم بر واقعيت اجتماعييچگونگي تبي
نز ومهاي اجتماعي ديگري را كه علت آن واقعيت هسـتند، پيـدا نمـود. امـا ه ـ    شود كه بتوان واقعيتبه نظر دوركيم واقعيت اجتماعي وقتي تبيين مي

را  شـود. لـذا تبيـين   ديگر اجتماعي مي اقعيتيك واقعيت اجتماعي علت يك وميان علت و معلول و اين قضيه داشت كه چرا ي ن رابطهيسعي در تبي
  دانست.  داراي ماهيتي روانشناختي مي
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  هشتمفصل 

   »ي فمينيستي معاصرنظريه«
  كند. انداز يك زن، ارائه ميانساني را از چشم يهربهاي بنيادي زندگي اجتماعي و تجان است كه ويژگيزن يدرباره ي فمينيستي بخشي از يك رشته پژوهشنظريه

  ي به زنان است:  اين نظريه از سه جهت متكّ
  هاي زنان است. ها و تجربههايش، موقعيتروع همه بررسيي شي تحقيق و نقطه) موضوع عمده1
 نسـبت بـه  هاي متمايز زنان يعني درصدد است كه جهان را از ديدگاه گيرد،هاي كانوني در فراگرد تحقيق در نظر ميزنان را به عنوان موضوع ،اين نظريه) 2

  نگاه كند.   ،جهان اجتماعي
ترتيب جهان براي بشـريت  بدين ،براي زنان بسازد را اي به سود زنان دارد و در پي آن است كه جهان بهتريفعالانه ديدگاه انتقادي و ،نيستييي فمنظريه) 3
  ر خواهد شد. تبه

  شناسي:هاي جامعهنظريه تربيشي فمينيستي با هاي نظريهتفاوت

 شناسي، اقتصـاد، شناسي، زيستهاي ديگر مانند انسانانشوراني از رشتهكه دلشناسان باي است كه نه تنها جامعه) اين نظريه كار يك اجتماع چندين رشته1
گيرد. افراد وابسته به اين نظريه را بايد نويسندگان خلاقي به شمار آورد ميدربرشناسي و خداشناسي را نيز ادبيات، فلسفه، علوم سياسي، روان حقوق، تاريخ،

اجتماعـات   ازكـه   وجـود دارنـد   هـا نويسـندگاني  آورنـد و در ميـان آن  پوست بـه شـمار مـي   ن زنان رنگينفعالان سياسي و سخنگويا ،تربيشكه خودشان را 
  اند. روشنفكري كشورهاي اروپايي و نيز جهان سوم برخاسته

بندند. چيـزي  به كار ميشان ي اصليهايشان را در جهت بسط رشتهپردازان فمينيست ديگر، تنها بخشي از كوشششناسان فمينيست مانند نظريهجامعه) 2
همانا رشد يك فهم انتقادي از جامعه است تا از اين طريق جهان اجتمـاعي دگرگـون شـده و در     ي پژوهشگران فمينيست اهميت اساسي دارد،كه براي همه

  تر افتد. تر و انسانيمسيرهاي عادلانه
انـه  وردني فمينيسـتي بسـيار نـو و ت   آنكه نظريـه بخشي به دليل  شناسي اكراه دارند،ي فمينيستي در كار جامعهشناسان از گنجاندن نظريهجامعه تربيش) 3

مـورد اعتبـار علمـي     هـايي در يگر بـه خـاطر آنكـه بـدگماني    شناس نيستند و بخشي دجامعه ،بعضي ديگر براي آنكه بسياري از آفرينندگان اين نظريه است،
  اند، وجود دارد. يت سياسي انجام گرفتهبا فعالچنين نزديك  كارهايي كه در ارتباطي اين

ي اند، يعني انگـاره اش عمل كردهشناسي به موضوع بررسيگيري جامعهاي كه از ديرباز به عنوان الگوي جهتانگارهي فمينيستي در هيچ يك از سهنظريه) 4
  گيرد.  ي نميي رفتار اجتماعي، جاي و انگارهاجتماعي تعريف هاي اجتماعي، انگارهواقعيت

شناسي انگاره جامعهميان سه يتواند نفوذ ناپذيررسد ميشناسي اين است كه به نظر ميي فمينيستي براي جامعهيكي از دلايل مهيج نظريه  :1نكته
ايانه غير تأملي بـا سـاختارها و نهادهـاي اجتمـاعي     ظريف فراگردهاي رفتارگركه زندگي اجتماعي در واقع هم بافتگي را از ميان بردارد و نشان دهد 

ي فمينيسـتي عـلاوه بـر تركيـب سـاختن ايـن       آيـد. نظريـه  هـا بـه شـمار مـي    ي افـراد و جمـع  تعريفي جاري به وسيلهفراگردهاي  ه وتعيين كنند
  سازد. ميارآمد تركيب اي كگونهي اجتماعي بهها را در چهارچوب يك نظريهگوناگون به زندگي اجتماعي، آن هايگيريجهت

  هاي نظري بنياديپرسش
  نيروي محركه نظرية فمينيستي معاصر، دو پرسش به ظاهر سادة ذيل است:

  »چرا وضع زنان به اين صورت است؟) «2     »دانيم؟ي زنان چه ميدرباه«) 1
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توصـيف و تبيـين    است.نيازمند تبيين از جهان اجتماعي  ،پرسش دوم مستلزم توصيفي از جهان اجتماعي و ،خستين پرسشن  :2نكته
اي پرسش بنيادي، منجر به توليد نظريهدو ها براي پاسخ به اين اند. كوشش فمينيستشناختيهرگونه نظريه جامعه يجهان اجتماعي، دو روي سكه

  شناسي اهميت جهاني دارد. شده كه براي جامعه
  مينيستي  ي گسترده فسه نوع نظريه

  هاي بنيادي فمينيستيانواع نظريه
  »  دانيم؟زنان چه مي يدرباره«هايي به پرسش توصيفي پاسخ

د. (تأكيد بر جزئيات اين تفـاوت)  ها تفاوت داري مردان در همان موقعيتها با  جايگاه و تجربهتر موقعيتجايگاه  تجربه زنان در بيش :هاي تفاوتـ نظريه1
  بهاتر و با آن نابرابر است. (تأكيد بر ماهيت نابرابري) ها، نه تنها متفاوت از جايگاه مردان، بلكه از آن كمتر موقعيتجايگاه زنان در بيش: ابرابريهاي ننظريه ـ2
، تابعيـت، تحميـل،   زنان علاوه بر نابرابر بودن و تفاوت داشتن از مردان، تحـت سـتم نيـز قـرار دارنـد، يعنـي تحـت قيـد و بنـد         : هاي ستمگرينظريه ـ3

  برند. (تأكيد بر كيفيت ستم)سر ميسوءاستفاده و بدرفتاري مردان به
  هاـ تمايز ميان نظريه4

  »چرا وضع زنان به اين صورت است؟«هايي به پرسش تبييني پاسخ
  زيستي تفاوت زنان با مردان  هاي اجتماعي ـتبيين
  هاي نهادي تفاوت زنان با مردان تبيين
  شناختي تفاوت زنان با مرداناي اجتماعي ـ روانهتبيين
  هاي فمينيستي ليبرال از نابرابري تبيين
  هاي ماركسيستي از نابرابريتبيين
  ماركس و انگلس تبيين
  هاي ماركسيستي معاصر تبيين
  ي ستمگري  هاي روانكاوانهتبيين
  ي فمينيستي راديكال از ستمگري  هاتبيين
  تي سوسياليستي از ستمگري  هاي فمينيستبيين
  هاي جنسيهاي تفاوتنظريه

  حيات روحي مردان تفاوت دارد: آن با در دوران معاصر اين است كه زندگي روحي دروني زنان در شكل كلي هاي جنسي ي تفاوتمضمون اصلي نظريه
  و) احساس هويت  هاي جنسي ننهـ) تف د) خلاقيت ادبي  ردي هاي دستاوج) ساخت انگيزه هاي ارزشي ب) شيوه داوري يادي نها و منافع بالف) ارزش

  هاي اجتماعي  ح) ساخت واقعيت ز) فراگردهاي كلي آگاهي و ادراك 
  شان، شكل متمايزي است. هاي زندگيزنان و تجربهموضع دوم اين است كه شكل كلي روابط 

              اوتي دارنـد.  ف ـمت هـاي بـازي  سـبك آشـكارا   ،ختـران دكننـد. ب) پسـران و   ان برقـرار مـي  اي متفـاوت از آن مـرد  ي خودشان رابطهالف) زنان با فرزندان زاده
د) تجربـه كلـي زنـدگي زنـان از     كننـد.  فردي رابطه برقرار ميهاي منحصر بهدهند، به شيوهقرار ميبا خودشان و با زناني كه مورد بررسي ج) زنان بزرگسال 

  ي مردان دارد. ت بنيادي با تجربهكودكي تا پيري، تفاو
  هاي جنسي شناختي تفاوتزيستهاي تبيين

  گردهاي شناختي و عاطفي است. هاي تناسلي و فرامربوط به تفاوت) فرويد معتقد است ساختار شخصيتي متفاوت زنان و مردان 1
اند كه زنان شده و باعث شده هنهادنخستين نماهاي شد تكاملي انسانشناسان اجتماعي معتقد به گرامرهاي زيستي متفاوت هستند كه در جريان رزيست) 2

  كنند.  رداشته باشند و مردان عملاً با مردهاي ديگر پيوند برقراپيوند عاطفي شان نبا فرزندا
دهـد كـه همـين    حيات نسبت ميي ها طي چرخهشناختي متفاوت زنان و مردان را به الگوهاي متفاوت رشد هورموني آن) آليس روسي كاركردهاي زيست3

هاي راست و چپ شده است. ايـن  نيمكره اتهايي در ارتباطهايي چون حساسيت در برابر نور و صدا و تفاوتي در ويژگيجنسهاي خاص امر منجر به تفاوت
  شوند. ساز الگوي متفاوت بازي در كودكي ميتفاوت زمينه
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  فصل نهم
  »شناسيتحولات اخير در نظريه جامعه«

  دهند. هاي ديگر مين را به نظريهندرت جايشا خوانند، بهدهنده ميهاي جهتاتژياستر ،چه خودها يا آنمعتقدند كه نظريه رگنر و جوزف برگاديويد و
شوند و رشد نظري به اين معنـا كـه يـك اسـتراتژي بـه      ر و بازانديشي مينظ پيوسته دستخوش تجديد ،روند، بلكه افكارشناسي از بين نميهاي جامعهنظريه

  آيد. استراتژي بهتر منجر شود و جاي آن را بگيرد، كمتر پيش مي

  نظريه كنش
هنگـي و  هـاي فر اماما بر تـأثير الـز   ريشه در كار ماكس وبر در زمينه كنش اجتماعي دارد. هرچند فرض كار وبر در زمينه كنشگران و كنش بود، ،اين نظريه 

  ساختاري روي كنشگران، تأكيد داشت. 

 گيرد؟ گذار سرچشمه ميشناسان بنيانشناس مطرح شده است؟ اين نظريه از افكار كدام يك از جامعهنظريه كنش توسط كدام جامعه   :1 مثال  
  زيمل  گكولي ـ گئور) 4  ) مرتون ـ اميل دوركيم  3  ـ ماكس وبر  ) پارسونز2  ) رابرت پارك ـ كارل ماركس 1

 :نخسـتين   ،مـاكس وبـر  هـاي مـاكس وبـر دارد.    شناسي مطرح كـرده اسـت كـه ريشـه در انديشـه     در جامعهنظريه كنش را پارسونز »  2«گزينه  پاسخ
تر بر تأثير شگران، بيششناسي مطرح ساخت و تأكيدش با وجود توجه به كنها را در جامعههاي آنشناسي است كه توجه به كنش كنشگران و انديشهجامعه

ها در زندگي اجتماعي نداشت. اما نظريه نوين كنش، كنش فردي را آغاز آور فرهنگي روي كنشگران بود و چندان اعتنايي به نقش فردي آنساختارهاي الزام
  ورزد. كيد ميها و اهداف كنشگران در زندگي اجتماعي تأتر در سطح انديشه و كنش فردي و نيتدهد و بيشكارش قرار مي

  
، چنين رهيافت كنشـي را در سـطح خـرد    اولقبل از جنگ جهاني  ،شناساني چون لستر وارد، فرانكلين گيدينگز، البيون اسمال و چارلز هورتون كوليجامعه

شوند، ولي بـاز هـم فـرد را    ل ميق قائاي فعال و خلاههوج ،دامنه تكامل اجتماعي بود؛ هرچند كه براي خود فردپهن مسئلهشان به مطرح كرده بودند. علاقه
  گرفتند.آور جامعه در نظر ميتحت تأثير قدرت الزام

وي عليرغم پذيرش قضيه تكامل، آگاهي ذهني، احساسات شخصي، عواطف و افكار را براي تحليـل نهـايي زنـدگي اجتمـاعي      .كولي در اين زمينه استثنا بود
  رسانند. كنند و به پايان ميواكنش به ديگران آغاز مي هايشان را درها كنشها بر وفق آندانست كه انسانمي همم

حد فاصل ميـان پايـان جنـگ جهـاني نخسـت و       در كه ميد و تالكوت پارسونزتامس، جورج هربرت  ورث فاريس، دبليولزشناساني چون رابرت پارك، اجامعه
  دارند.  تري با نظريه كنش اخيركردند، ارتباط بيشبحران اقتصادي كار مي
  :  نزنظريه كنش پارسو

دارد، حال آنكه اصطلاح كنش بر يك ها واكنش مكانيكي در برابر محرك ررفتار، دلالت ب از رفتارگرايي بود. به نظر پارسونزتمايز نظريه كنش   نزهدف پارسو
  كند.  فراگرد فعالانه، خلاقانه و ذهني دلالت مي

  تواند نظريه كنش قلمداد شود.گيرد، نميشان در نظر ميها را بدون توجه به جنبه ذهنينسانبود نظريه رفتارگرايي كه ا معتقدنز پارسو
  شايستگي تبيين نمايد. تواند ساختارها و نهادهاي اجتماعي را به، اما نميكندهاي زندگي اجتماعي را بررسي ترين صورتتواند بنيادينظريه كنش هرچند مي



  
195  هاي جامعه شناسينظريه  ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف 

  :  واحد كنشي
  شود:  اساس چهار عنصر سازنده مشخص مي كه بر است نزه بنيادي در نظريه كنش پارسوپديد ،واحد كنشي

              كنـد.  گيـري مـي  ــ واحـد كنشـي مسـتلزم هـدف يـا وضـعيت آتـي اسـت كـه كنشـگر نسـبت بـه آن جهـت              2ـ واحد كنشي نياز به يـك كنشـگر دارد.   1
  زم دو عنصر است: گيرد كه مستلـ كنش در موقعيتي انجام مي3

  تواند تحت نظارتشان داشته باشد (شرايط). الف: چيزهايي كه كنشگر نمي
  ها نظارت داشته باشد (وسايل). تواند بر آنب: چيزهايي كه كنشگر مي

  كنند.  ها نقش بازي ميوسايل دستيابي به هدفها در جهت تعيين گزينش ـ هنجارها و ارزش4

 كدامند؟  نزحد كنش از نظر پارسوعناصر سازنده وا :2 مثال  
  ) عواطف و احساسات، كنشگر، هدف، شرايط و وسايل2  ها ) كنشگر، هدف، شرايط و وسايل، هنجارها و ارزش1
  ها) كنشگر، آگاهي ذهني، هدف، هنجارها و ارزش4  ها ) عواطف و احساسات، هدف، شرايط و وسايل، هنجارها و ارزش3

 :ها نيـز  وسايل دستيابي به هدف ارادي گزينشبه عنوان  علاقه به آگاهي را ،كند، اما در ضمنكارش را با كنشگران آغاز مي نزپارسو»  1«گزينه  پاسخ
 نزدر سراسـر كـار پارسـو    مها ههاي فرهنگي مانند هنجارها و ارزششود. پديدههايي بر آن تحميل ميگزينشي كه آزادانه نيست و محدوديت ؛دهدنشان مي
  هستند كه يك استثنا است.عناصر مهم در تحليل نهايي زندگي اجتماعي از نظر كولي  ،اسي دارند. عواطف و احساسات و آگاهي ذهنينقش اس

  
  نزتعريف كنش از نظر پارسو

  چيزي جز كوشش در جهت تطبيق با هنجارها نيست.   ،كنش
  گرايياراده
  كنند.  تماعي مبادرت به گزينش ميهاي اجشگراني راجع است كه در موقعيتنگرايي به كاراده

هـاي  گيـري هايشان نيست، ولي آشكارا بـر ذهـن، آگـاهي و تصـميم    گرايي معادل اراده آزاد و آزادي كامل كنشگران در گزينشهرچند اراده  :1نكته
  كند.  فردي دلالت مي

زاد طرفداري نكرد، بلكه معتقد بـود  آهرگز از اراده نز زاد يكي گرفت (اشتباه اسكات)، ولي پارسوآراده گرايي را با ااسكات اراده: با اسكات نزتفاوت پارسو
  شود. ها و .... محدود ميها، افكار، موقعيتكه گزينش فردي توسط هنجارها، ارزش

به عنـوان  » ساختار كنش اجتماعي«در كتاب نز سوتلفيق مفهوم كنش و ساختار بوده است. پار نزهدف پارسو: اشكالات وارد به نظريه كنش پارسونز
معتقـد   منـزيس افتد. ها در جهت نظريه ساختاري ـ كاركردي در سطح كلان مي ما با گذشت سالا كند،پرداز كنش در سطح فرد شروع به كار مييك نظريه
اند. ايـن دو نظريـه در كارهـاي    درهم با يكديگر درآميخته ايوهتغيير موضعش را هرگز تكميل نكرد و اين نظريه در سراسر كارهايش به شي پارسونزاست كه 
  اند. رگرفتهده باشند، غالباً در كنار هم قرادرهم تني كهبه جاي آن پارسونز

  است. پارسونزگيري نظري سبب دوگانگي دائمي جهت ،كاربرد و تعاريف متفاوت از مفاهيم اساسي
  جويد:ت بهره ميجروي از دو رهيافدر تعريف ك پارسونز: مثال

  تر اجتماعي در اجتماعي كردن شايسته كنشگران تأكيد دارد. در رهيافت ساختاري ـ كاركردي بر عدم توفيق نظام بزرگ
شده در كنشگر در جهت رفتار كردن برخلاف يـك يـا چنـد الگـوي هنجـاربخش و نهادمنـد       كجروي را به عنوان گرايش برانگيخته ،در رهيافت نظريه كنش

  كند.  ميتعريف 
  كارهاي اخير در زمينه نظريه كنش  

  هاي سطح خرد آن است.به ريشهجيمز كلمن خواستار برگرداندن نظريه كنش 
ها را تنها در سطح كنشگران در داخل نظـام اجتمـاعي بـه    استدلال وي اين است كه نبايد مفاهيم غايت، هدفمندي و حفظ تعادل را رها كرده، بلكه بايد آن

  ها در مورد خود نظام اجتماعي پرهيز كنيم. ز كاربرد آنكار بريم و ا
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  فصل دهم

  »پيوند خرد و كلان نظري اصلي مسئلهپيدايش يك «
توسط هابرماس و ادغـام كـنش و نظـم از سـوي      ها، تلفيق كنش و نظريه نظامگيدنزشناختي مانند نظريه ساختاربندي اي از آثار جامعهدر اين فصل طيف گسترده

198شناختي را در دهه بخش اعظم نظريه جامعه ،تلفيق سطح خرد و كلان .نددارتأكيد كه بر پيوند سطح خرد و كلان كنيم مي را بررسيگزندر لا  دهد. شكل مي  

    گيدنزنظريه ساختاربندي آنتوني 
معتقـد اسـت هرگونـه بررسـي      گيـدنز  .ل خرد و كلان انجام گرفتـه اسـت  ئي است كه در زمينه تلفيق مساششترين كوشناخته ،اين نظريه

تـوان گفـت كـه سـاختار كـنش را      وجه نميي در زمينه علوم اجتماعي يا تاريخ، به قضيه ارتباط تنگاتنگ كنش با ساختار مربوط است، به هيچتحقيق
  عكس.   كند يا برتعيين مي

  تحت نفوذ اين اصل ذاتاً تلفيقي ماركس است كه :  گيدنزكار 
سازند، بلكه تحت شرايطي ايـن كـار را   شان نميها تاريخ را تحت شرايط دلخواهدشان دوست دارند؛ آنچنانكه خوسازند، ولي نه آنشان را ميها تاريخانسان«

  » ها انتقال يافته است.ها وجود داشته و از گذشته به آندهند كه مستقيماً در برابر آنانجام مي

 توايش چيست؟ ترين نظريه در تلفيق مسائل خرد و كلان كدام نظريه است و محشناخته :1 مثال  
  .دهي به ارتباط متقابل دو سطح ندارو توج استمحتوايش تمايز ميان سطوح خرد و كلان  ـنز) نظريه ساختاربندي آنتوني گيد1
و  ها ـ محتوايش تمايز ميان جهان زندگي (جهان سطح خرد) و نظام اجتماعي پهن دامنه هابرماس در مورد تلفيق نظريه كنش با نظريه نظام ) نظريه2

  . استبررسي عقلانيت هر دو 
گونه بررسي تحقيقي در زمينه علوم اجتماعي يا تاريخي، به قضيه ارتباط تنگاتنگ كـنش بـا سـاختار مربـوط     هرـ  گيدنز) نظريه ساختاربندي آنتوني 3

   .عكس كند و برتوان گفت كه ساختار كنش را تعيين مياست، به هيچ وجه نمي
شود كه در يك حد آن سطح تحليـل فـردي و در   در جامعه از طريق پيوستي از خط ارتباط ميان خرد و كلان ايجاد مي نظم) نظريه جفري الگزندرـ 4

  گيرد. از نيروهاي دروني سرچشمه مي نظماما در حد خرد،  گردد،خارجي برقرار مياي به گونهنظم حد ديگر آن سطح جمعي قرار دارد. در حد كلان 
 :ولـي   كه توضيح در سؤال و متن كتاب موجـود اسـت،   هستندهاي تلفيق سطوح خرد و كلان ترين نظريهاز مهم 4و  3، 2گزينه  سه» 3«گزينه  پاسخ

197كه نخستين بار در دهه  گيدنزنظريه ساختاربندي آنتوني    مسـائل ق ترين نظريـه در تلفي ـ شدهخته، شنااستمطرح شد و تحت نفوذ نيرومند ماركس 
  باشد. اشتباه مي گيدنزبه دليل ارائه غلط از مفهوم نظريه ساختاربندي  1خرد و كلان است. ضمن آن كه گزينه 

  

  پردازد، اما به چند دليل از كاربرد اين دو اصطلاح اكراه دارد:هرچند به ارتباط خرد و كلان مي گيدنز
يـك از ايـن دو    برند، اما وي معتقد است كه هيچيد و كلان را غالباً در دو قطب مخالف به كار مهاي خرشناسان اصطلاحكند جامعهنخست آنكه احساس مي

  اصطلاح بر ديگري برتري ندارد. 
، نـوعي تقسـيم كـار نادرسـت     شناسـي هاي جامعـه كه، حتي وقتي كه كشمكشي ميان خرد و كلان مطرح نباشد، گرايشي وجود دارد كه ميان نظريهدوم آن

هـايي چـون   دارنـد، حـال آنكـه نظريـه    گـرايش  هـاي كنشـگران آزاد   هايي مانند كنش متقابل نمادين به تأكيد بر فعاليت. به اين معني كه نظريهعمل آيدبه
  تر به الزام ساختاري توجه دارند. كاركردگرايي ساختاري بيش

  ت و تنها بايد به ارتباط متقابل اين دو سطح توجه داشته باشيم. گيرد كه تمايز ميان خرد و كلان تمايز سودمندي نيسنتيجه مي گيدنزو سوم اينكه 
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  است.  كردهانتقاد  اهاي خرد به خاطر تأكيد بر شناسنظريه از هاي اجتماعي وهاي كلان به خاطر تأكيد بر شناختهجويي نظريهاز سلطه گيدنز
نظريـه سـاختاربندي، نـه تجربـه      بنـابر و معتقد است كه پهنه بررسي علوم اجتماعي،  داندشده مغاير ميي را با هر دو نوع نظريه يادنظريه ساختاربند گيدنز

  گيرند. كنشگر فردي است و نه وجود هر نوع جامعيت اجتماعي، بلكه آن عملكردهاي اجتماعي است كه در راستاي زمان و مكان سامان مي
جودشان در وهايي كه كنشگران براي ابراز آيند، بلكه از طريق همان راهشگران اجتماعي پديد نميكند كه تنها توسط كنهاي انساني آغاز ميكارش را با فعاليت گيدنز

  سازد. پذير ميها را امكانكنند كه اين فعاليتهايشان شرايطي را ايجاد ميشوند. عاملان اجتماعي از طريق فعاليتگيرند، پيوسته باز ايجاد ميپيش مي
ها و شرايط است كـه  كتيك ميان فعاليتل، نه آگاهي ساخت اجتماعي واقعيت است و نه ساختار اجتماعي، بلكه دياگيدنز يناختشسان نكته آغاز هستيبدين

  دهد. در زمان و مكان رخ مي
ايي كـار دارد كـه   كنشـگران كـاري نـدارد، بلكـه بـا آن چيزه ـ     هاي دهند) معتقد است عامليت با نيتدر مقوله عامليت (چيزهايي كه عوامل انجام مي گيدنز

  دهند. كنشگران در عمل انجام مي

آيد كـه كنشـگر   غالباً متفاوت با آن چيزي از كار درميها خواهد يادآور شود كه كنش، زيرا مياستاز نيت  عامليتجداسازي  گيدنزتلاش   :1 نكته 
  انجامند. به پيامدهاي بدون نيت مي غالباً ،نيت باهاي نيت كرده است، به عبارت ديگر كنش

  

  سازد، يعني كنشگر توانايي دخل و تصرف در امور را دارد.كنش را به قدرت مرتبط مي گيدنز  :2 نكته 
  

  گذارند. مي بلكه خواص ساختاري را به نمايش هاي اجتماعي ساختار ندارند،نظام  :3نكته 
  هاي اجتماعي عمل كند.  دهد شيرازه زمان و مكان در نظامشده كه اجازه ميمنحني ساختار: خواص ساختاردهنده تعريفمفهوم 

ريه ساختاربندي اين است ترين قضاياي نظانگارد كه يكي از مهمكننده ميزند و اين تلفيق را بسيار تعييند پيوند ميرساختار را هم به سطح كلان و هم به سطح خ گيدنز
  روند. وسايل بازتوليد نظام نيز به شمار مي ،شوند، در ضمنساخته و پرداخته مي ،كه قواعد و منابعي كه در جريان توليد و بازتوليد كنش اجتماعي

ب متفاوت جاي داشته باشند، بلكـه هـر دو   مبتني بر اين تصور است كه عوامل و ساختارها، دو رشته پديده جدا از هم نيستند كه در دو قط: ساختاربندي 
  دهند.  اي را نشان ميخصلت ذاتاً دوگانه

  ها توسط يورگن هابرماس يه نظامتلفيق نظريه كنش با نظر
رسـند) و نظـام اجتمـاعي    اهم مـي هابرماس ميان جهان زندگي (جهان سطح خردتري كه در آن كنشگران ضمن ارتباط با يكديگر، در امـور مختلـف بـه تف ـ   

لانيـت نظـام   عق. هابرمـاس ميـان   كنـد مـي شود و عقلانيت هر دو جهان زندگي و نظام اجتمـاعي را بررسـي   هاي آن، تمايز قائل مينظامتر و خردهدامنهپهن
ت، عقلانيت جهان مستلزم نهادمندي يك نظام هنجاربخش اس ،شود. در حاليكه عقلانيت اجتماعيه) و عقلانيت جهان زندگي، تمايز قائل ميجامعاجتماعي (

انـد كـه از   هاييهاي مبتني بر هنجارها نيستند، بلكه مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير توافقهاي متقابلي است كه تحت هدايت توافقزندگي مستلزم كنش
يكديگر به توافق برسند، نه آنكه تحت تأثير ها آزادانه با عقلانيت جهان زندگي مستلزم آن است كه انسان ،آيند. به عبارتيدست ميه رهگذر تفاهم ارتباطي ب

شد نكرده است، رجي به اين توافق دست يابند. استدلال هابرماس اين است كه عقلانيت در جهان معاصر با نرخ برابري در هر دو سطح رنيرومند نيروهاي خا
شده درآمده است. هابرمـاس  يك نظام اجتماعي عقلاني چيرگيحت تر از جهان زندگي عقلاني شده است. در نتيجه، جهان زندگي تزيرا نظام اجتماعي سريع

جهان اجتماعي بتواند بـه شـيوه مناسـب خـود (توافـق       ،داند، تا از اين طريقحل اين قضيه را رهايي جهان اجتماعي از چنگ استعمار نظام اجتماعي ميراه
  ارتباطي آزادانه) عقلاني گردد. 

  باشد. » تناوب آزادي و الزام«شناسي چندبعدي است كه دربرگيرنده الگزندر هوادار يك نوع جامعه :ي الگزندررجفشناسي چندبعدي جامعه
  گيرد.  مسأله كنش يا ماهيت ويژه هنجارها و انگيزش را دربرمي ،نخستين قضيه:استمنطق الگزندر مبتني بر دو قضيه 

  گيرند. هايي در ارتباط با يكديگر نظم ميچنين كنش يپردازد، يعني اينكه چگونه مجموعهقضيه دوم به نظم مي
دي و در حد ديگر آن سطح جمعي قرار دارد، فر از خط ارتباط ميان خرد و كلان وجود دارد كه در يك حد آن سطح تحليل ياست كه پيوست الگزندر معتقد

گرايانه دارد، اما در حـد خـرد،   گردد و ماهيتي جمعرجي برقرار مياي خاشود. در حد كلان، نظم به گونهدر جامعه از طريق آن ايجاد مي ماي كه نظبه شيوه
  گيرد.  نظم از نيروهاي دروني سرچشمه مي

  الگوي تلفيقي الگزندر 
  
  
  

 نظم جمعي

 فردي

هنجاربخش
 ت ارادي عاملي (آرماني) 

ساختارهاي مادي  هنجارها 
 كنش(مادي)   

 كنش عقلاني 
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  گرايي فردي. و ارادههاي نوكاركردي و دوم، اميد به تركيب نظم جمعي نخست به دليل گرايش ل است،تري قائاولويت بيش ،گرايانه و هنجاربخشالگزندر براي موضع جمع

  شود.گرايي همراه با نظم حفظ مياند تا بيروني، ارادهتر درونيهاي نظم بيشاز آنجا كه سرچشمه :ستاجان كلام نظريه الگزندر اين   :4 نكته 

شود، لذا سهم وي در توسعه نظريه تلفيق سـطوح  هاي كلان (ذهني) قائل مياي براي پديدهاندازهش از يبا توجه به اينكه الگزندر اهميت ب  :5 نكته 
  يابد. خرد و كلان بسيار كاهش مي

  شناسي كلان  بنيادهاي خرد جامعه
هاي فـردي  هايي از زنجيرهسوم يا دستههاي كنش متقابل مرپيوند سطح خرد و كلان تأكيد بر زنجيره مسئلهدرباره  گرايانه رندل كالينزگيري تقليلجهتدر 

  كنند. را در مكان قطع مي تجربه كنش متقابل است كه به موازات جريان يافتن در زمان، همديگر
نش از بردن سطح تحليلي خود و همچنين رد سطوح بـيش از انـدازه خـرد انديشـه و ك ـ     گرايانه به رفتار و آگاهي فردي، بالاكالينز با پرهيز از تعلقات تقليل

  كند.شناسي و تبادل كه تأكيدشان به اين سطوح است، انتقاد ميهاي پديدهنظريه
هـاي كـلان ذهنـي    هـاي سـطح كـلان عينـي (سـاختار) و پديـده      ها به پديـده هاي كلان (مانند كاركردگرايي ساختاري) و تعلقات آننظريه وي همچنين از

  كند.  (هنجارها) انتقاد مي
  شناسي حذف شود. نجارها بايد از جامعهوي معتقد است اصطلاح ه

را از نظـر تجربـي   استدلال وي اين اسـت كـه سـاختارهاي اجتمـاعي     هايي از رويدادهاي خرد است. هاي كلان به تركيببرگرداندن همه پديده نزهدف كالي
  اري معادل دانست.  رتوان با الگوهاي كنش متقابل خرد و تكمي

  هاي سطح خرد است.  يافت تلفيقي نيست، بلكه به دنبال چيرگي نظريه خرد و پديدهخواستار يك ره زسان، كالينبدين
 دار است؟ رهايي برخوشناسي خرد راديكال را چه كسي بدعت گذاشته و از چه ويژگيجامعه  :2مثال  

  هاي كلان ذهني ) الگزندرـ تأكيد بيش از اندازه بر پديده1
  هاي فردي كنشگران  ها و انگيزشهاي اجتماعي سطح خرد و كنشاقعيتتأكيد بيش از اندازه بر و ـكالينز) 2
  هاي سطح كلان، چه ذهني و چه عيني  تري براي پديدهستينا ـ ارائه نقش بيش) نور3
  ـ تأكيد بيش از اندازه بر اصطلاح هنجار اجتماعي  كالينز) 4
 :هاي اجتماعي سـطح خـرد و   با تأكيد بيش از اندازه بر واقعيت كالينزته شده است. بدعت گذاش كالينزشناسي راديكال توسط جامعه»  2«گزينه  پاسخ
  ». ننه تأكيد بر آ ،شناسي داشتهاي فردي، سعي در حذف اصطلاح هنجار اجتماعي به دليل تعلق به سطح كلان از جامعهها و انگيزشكنش

  

  رهيافت گزينش معقولانه در مورد روابط خرد و كلان  
هاي هنجـاربخش و سـاختاري   حاصل انتقاد از دو رهيافت سطح كلان است كه بر پديده ،نش معقولانه مايكل هكتر در پيوند سطوح خرد و كلانرهيافت گزي
  سازند. دامنه ميچرا كه اين دو رهيافت، گزينش فردي را محدود و تنگ تأكيد دارند،
كننـد، امـا ايـن    اند كه تحت آنها افراد مبادرت بـه كـنش مـي   هاييكننده الزامپذيرد كه هنجارها و ساختارها تعيينيهكتر اين واقعيت را م  :6نكته
هاي كنش فردي را در نظر بگيريم. البته به اين معنـا  ند رفتار فردي را از هر جهت تعيين كنند. بايد پيامدها و نيتنتواها حدودي دارند كه نميالزام

  تر از صفات ساختاري نسبت دهيم.  صفات فردي اهميتي بيشنيست كه به 
عـين و ثابـت   مهـاي فـردي،   ها و ترجيحاين است كه هدف رها بگيرد. فرض اين نظريههاي گزينش معقولانه را سرآغاز سطح خردش در نظر ميهكتر نظريه

هـاي گونـاگون كـنش بـه     ها از ميان راهگزينش به عمل آورند. گزينشي كه آن هاي كنشها، تنها بايد ميان انواع راهاند و كنشگران در تعقيب اين هدفشده
  كارآمد است.  وآورند، گزينشي معقولانه عمل مي

 شود؟ هدف و محتوايش چيست؟رهيافت گزينش معقولانه توسط چه كسي ارائه مي  :3 مثال   
هاي هنجاربخش و سـاختاري تأكيـد   شود كه به پديدهرهيافت سطح كلان ارائه ميوند سطح خرد و كلان و با انتقاد از دو ي) مايكل هكتر ـ به دليل پ 1

  سازند. دارند و گزينش فردي را محدود مي
  اي سطح كلان، چه ذهني و چه عينيهـ پيوند سطوح خرد و كلان و تأكيد بر پديده ان) نورستي2
  هاي كنش فردي همچنين نيت ها و) مايكل هكترـ تمايز ميان سطوح خرد و كلان و جداسازي الزام3
  كند. كه نظام اجتماعي زمينه رفتار و كنش فردي را تعيين مييه كنش در سطوح خرد و كلان و اين) جيمز كلمن ـ مطرح ساختن نظر4
 :تاسبه دليل ارائه تمايز ميان سطوح خرد و كلان اشتباه  3گزينه  .شوداين رهيافت توسط هكتر ارائه مي»  1«گزينه  پاسخ .  
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  فصل يازدهم

  »تلفيق عامليت و ساختار«
  پردازان اروپايي به رابطه ميان ساختار و عامليت افزايش يافته است. به موازات رشد علاقه به قضيه پيوند خرد و كلان، توجه بسياري از نظريه

ارتباط وجـود   ،ميان قضاياي خرد و كلان و ساختار و عامليتدامنه (كلان) را در نظر داشته باشيم، اگر عوامل انساني و فردي (خرد) و ساختار اجتماعي پهن
گرايـي و  كند (همچنين جبرگرايـي در مقابـل اراده  كند كه قضيه ساختار و عامليت بر علاقه به رابطه خرد و كلان دلالت ميدارد. مارگارت آرچر استدلال مي

  گرايي در برابر عينيت گرايي). ذهنيت
هـم  «مانند عوامـل انسـاني    انهاي (كلان) كنشگرتواند دربرگيرنده جمعشود، اما ميد و كنشگران انساني فردي را شامل ميمفهوم عامليت عموماً سطح خر

  و طبقات اجتماعي نيز باشد. » هاها و ملتيافته، سازمانهاي سازمانافراد و هم گروه
هاي متقابل انسـاني نيـز   اند به ساختارهاي خرد همچون ساختارهاي موجود در كنشتودامنه، ميمفهوم ساختار علاوه بر ارجاع به ساختارهاي اجتماعي پهن

  هاي سطح خرد و كلان ارجاع داشته باشند.  توانند به هر دو نوع پديدهار ميهم عامليت و هم ساختسان ود. بديناطلاق ش
پردازان عامليت است، اما به رفتاركننده ارد كه مورد نظر بسياري از نظريهسطح خرد غالباً به آن نوع كنشگر آگاه و خلاقي ارجاع د: تمايز ميان خرد و كلان

  تواند ارجاع داشته باشد. ست، نيز مياپردازان تبادل و نظريه گزينش عقلاني تري كه مورد علاقه رفتارگرايان، نظريهروحبي

 اند؟ ارائه شده ترزير صحيح هايگزينهمليت و ساختار در كدام يك از عامفاهيم    :1 مثال  
  ها و نهادهاي اجتماعي  هاي بزرگ مانند سازمانسطح كلان و مجموعه بهشود و ساختار ) عامليت عموماً به سطح خرد و كنشگران فردي مربوط مي1
هـا نيـز   بقات و سازماننند ط، ماانهاي كلان كنشگرتوان آن را در مورد جمعشود، بلكه مي) عامليت نه تنها به سطح خرد و كنشگران فردي مربوط مي2

  هاي متقابل دو يا چند نفره قابل كاربرد است. مفهوم ساختار هم در سطح خرد و پهنه كنش ،به كاربرد
م در سـطح  ها نيز به كاربرد. مفهوم ساختار ه ـمانند طبقات و سازمان انهاي كلان كنشگرتوان در مورد جمع) مفهوم عامليت را علاوه بر سطح خرد و كنشگران، مي3

  هاي متقابل دو يا چند نفره.ه كنشها يا نهادهاي اجتماعي قابل كاربرد است و هم در سطح خرد و در پهنهاي بزرگ مانند سازمانكلان و مجموعه
هـاي متقابـل   نه كـنش ها به كاربرد. مفهوم ساختار در سطح خرد و در پهمانند طبقات و سازمان انهاي كلان كنشگرتوان در مورد جمع) عامليت را مي4

  دو يا چند نفره قابل كاربرد است. 

 :ارائـه مفـاهيم    شـان در شتطبيق دهيم، ضـعف پوش  3اگر آنها را با گزينه  ،، اما كامل نيستندهستندنيز صحيح  4و  2، 1هاي گزينه»  3«گزينه  پاسخ
  د. شوص ميتر از عامليت و ساختار مشخصحيح

  

  و ساختار  تلفيق عامليت ةدمهاي عنمونه
  گويد: مينز ، گيداستها در راستاي تلفيق عامليت و ساختار ترين نظريهاين نظريه كه يكي از جامع در: نزنظريه ساختاربندي آنتوني گيد

...  سـاخت ط شود) با ساختار مرتبه ميد(كه غالباً معادل با عامليت به كار بر را بررسي تحقيقي در علوم اجتماعي يا تاريخ، بايد كنش ردر ه«
  ».  كند و برعكسكنش را تعيين مي ،به هيچ وجه درست نيست كه بگوييم ساختار

اين است كه به جاي كاربرد مفاهيم دوقطبي چون فرد و عامل (در كنش متقابل نمادين) يا ساختار و جامعه بايد كارمان را بـا   نزاستدلال گيد
  آغاز كنيم.     »عملكردهاي اجتماعي تكرارشونده«
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ت اجتمـاعي، بلكـه ايـن    عتقد است پهنه اساسي بررسي علوم اجتماعي، برابر با نظريه ساختاربندي، نه تجربه كنشگر فردي است و نه وجود هرگونه كليوي م
  گيرند.  همان عملكردهاي اجتماعي است كه در راستاي زمان و مكان سامان مي پهنه

  :  جان كلام نظريه ساختاربندي (به نظر برنشتاين)
 تـوان جـدا از هـم   كتيكي و دوگانه عامليت و ساختار است، يعني عامليت و ساختار را نمـي لرابطه متقابل ديان رداين نظريه روشن ك مكلا جان

  كنش اجتماعي دربرگيرنده ساختاري است و هر ساختاري به كنش اجتماعي نياز دارد.  اند. هرتصور كرد، عامليت و ساختار يك پديده دوگانه
عوامل انساني از طريـق  همچنين كنند. شان را بازنگري ميهاي مادي و اجتماعيها و نيز زمينهها، فعاليتوسته انديشهيعوامل انساني به طور پ نزدبه نظر گي

  سازد. پذير ميها را امكانآورند كه اين فعاليتوجود ميهايشان شرايطي را بهفعاليت
ها ضـمن ابـراز وجـود بـه عنـوان كنشـگر       كنند، بلكه انسانها را ايجاد نمين فعاليتييت و نه ساختار اجتماعي، ابنابراين نه آگاهي، نه ساخت اجتماعي واقع

  شوند. شوند و از طريق همين فعاليت است كه هم آگاهي و هم ساختار ايجاد ميدرگير فعاليت مي
هـاي خـاص بـاز توليـد     هـا در موقعيـت  ختار از طريق توالي عملكردهاي انسانكنند كه سااستدلال مي ،تامپسون با تأكيد بر خصلت بازگشتي ساختارو  دله

  دهد.  شود و سپس اين عملكردها را سازمان ميمي
اي را بـه شـيوه  قضيه رابطه عامليـت و سـاختار    نزشوند. گيدكتيكي است كه طي آن ساختار و آگاهي ايجاد ميلبه فراگرد ديا نزتأكيد گيد  :1 نكته 

  گيرد. و پويا در نظر مي يتاريخي، فراگرد
  

  سازند. را عقلاني مي جهانشانمعتقد است كنشگران در جستجوي احساس امنيت، نز گيد  :2 نكته 

 گيرد؟ هيم زير را دربرميپرداز است و كدام يك از مفامفهوم دوگانگي عامليت و ساختار مربوط به كدام نظريه   :2 مثال  
ناپـذير واقعيـت اجتمـاعي را    گونه جدايي از هم ندارند و در واقع دو بعـد تفكيـك  هيچ ،ـ ساختار و عامليت در عملكرد جاري اجتماعي  ) آنتوني گيدنز1

    .دهندتشكيل مي
  .ندهستهايي براي تحليل جهان اجتماعي انگاريدوگانه ،) مارگارت آرچر ـ ساختار و عامليت2
  باشند. ميجدا عملكرد جاري اجتماعي از هم  كه در هستندپذير واقعيت اجتماعي ـ ساختار و عامليت دو بعد تفكيكنز ) آنتوني گيد3
  شود. ها ايجاد ميهاي كنش و نظامهاي برگرفته از نظريهساختار با تلفيق انديشه ـ انداز عامليت) هابرماس ـ چشم4

 :دانـد تـا   ناپـذير واقعيـت اجتمـاعي مـي    وي دو فاكتور عامليت و ساختار را دو بعد جـدايي  .است نزمفهوم مربوط به آنتوني گيد اين»  1«گزينه  پاسخ
  درست نيست. 3لذا گزينه  پذيرجدايي

  

سـازند تـا بـه    هـا را قـادر مـي   بخشند، بلكـه آن امنيت مي است كه نه تنها به كنشگران احساساي هاي روزمرهتحول رويه: نزمفهوم عقلانيت در نظر گيد
  برخورد كنند.  شاناي كارآمدتر با جهان اجتماعيگونه

  هاست. ها با واژهآگاهي گفتاري مستلزم توانايي توصيف كنش: گفتاري و آگاهي عملي در نظر گيدنز تمايز ميان آگاهي
  ها بيان كنند. ها را با واژهانند اين كنشآنكه بتوانگارند، بيهايي است كه كنشگران بديهي ميآگاهي عملي مستلزم كنش

دارد، اي اهميـت ويـژه   ،هاست، براي نظريه ساختاربنديبه كردارها و نه گفتارهاي انسان نزكننده توجه خاص گيدآگاهي عملي كه منعكس  :3نكته 
، هرچيزي كـه  نزهاست. به بيان گيدكار دارد كه يك فرد عامل آن و ا رويدادهايي سرتوان از عوامل به مفهوم عامليت رسيد كه در واقع بچرا كه مي
  كرد. توانست اتفاق نيفتد، اگر كه فردي در وقوع آن دخالت نميافتد، مياتفاق مي

 ؟ استاين تعريف مربوط به كدام يك از مفاهيم ذيل    :3مثال  
 اش را ضمن تحقيق به كارها و مفاهيم خاص رشتهسان كه محقق اصطلاحكنند، بدينجداگانه استفاده مي نباهاي مورد تحقيق از دو زآدم ومعمولاً محقق «

گويند. همين فضاي دو زبانه به امكان تفاهم و شناخت متقابل ميان محقق و مـردم  هاي مورد بررسي به زبان روزمره و غيرتخصصي سخن ميبرد و آدممي
  ». شوداي طبيعي شناخته گونههدهد كه عملكرد واقعي افراد مورد تحقيق بدون هرگونه تحريف و بازه نميزند و اجآسيب مي ،مورد بررسي

  ـ تأويل دوگانه نز) گيد2  ـ دوگانگي عامليت و ساختار  نز) گيد1
 شناسي د دوسوسور ـ ساختارگرايي زبان) فردينان4  ) مارگارت آرچر ـ فرهنگ و عامليت  3

 :چـرا  نز استگرفته از خصلت بازانديشي كنشگران و محققان اجتماعي در كار گيدكه نشأتنز هاي گيدترين انديشهيكي از شناخته » 2«گزينه  پاسخ ،
  گيرد. رابطه عامليت و ساختار را فراگردي و پويا در نظر مي نزكه گيد
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 اي دارد؟ كدام نوع آگاهي براي نظريه ساختاربندي اهميت ويژه   :4 مثال  
  ) هيچ كدام  4  ) هر دو 3  ) آگاهي عملي  2  گاهي گفتاري  ) آ1

 :انگارند، هايي است كه كنشگران بديهي ميهاست. آگاهي عملي مستلزم كنشها با واژهآگاهي گفتاري مستلزم توانايي توصيف كنش»  2«گزينه  پاسخ
  هاست.  به كردارها و نه گفتارهاي انسان نزننده توجه خاص گيدكها بيان كنند. آگاهي عملي منعكسرا با واژهها ه بتوانند اين كنشكآنبي

  
  گيرند.  مفاهيم ساختار، نظام و دوگانگي ساختار جاي مي ،در كانون مفهومي نظريه ساختاربندي

هاي متغير زمـان و مكـان   نهدهند عملكردهاي اجتماعي مشابه و قابل تشخيص در راستاي پهاي (قواعد و منابع) كه اجازه ميصفات ساختاردهنده: ساختار
  بخشند. وجود داشته باشند و به اين عملكردها صورت نظام اداري مي

  اند. هايي كه به صورت عملكردهاي اجتماعي با قاعده سازمان گرفتهتوليدشده يا روابط بازتوليدشده ميان كنشگران يا جمععملكردهاي اجتماعي باز: نظام اجتماعي
  :  نزاجتماعي گيدنظام  سه نكته در مفهوم

  نمايش گذاشتن صفات ساختاري به ـ 3 ـ عدم داشتن ساختار    2د      ـ توجه بسيار به عملكر1
اي را بـه  هاي موجود جدا از هم نيستند، بلكه وجود واحـد دوگانـه  اين مفهوم مبتني بر اين تصور است كه عوامل و ساختارها دو رشته پديده: ساختاربندي

  گذارند. نمايش مي

   در نظريه اجتماعي، مطرح كردن قضيه مكان و زمان است.نز ترين دستاوردهاي گيديكي از پذيرفته شده  :4نكته 
  هاي نهادها در راستاي زمان و مكان تأكيد دارد. دهينظريه ساختاربندي به جاي تأكيد بر جوامع بشري به سامان

  شوند:  به چهار نهاد تقسيم مي ردهايند كهاي از عملكنهادها مجموعه
  ـ قانون  4ـ نهادهاي اقتصادي      3سياسي      نهادهايـ 2هاي نمادين    ـ نظم1

  ـ نظريه ساختاربندي به دگرگوني نهادها در راستاي زمان و مكان بسيار توجه دارد. 
هـا در دگرگـون سـاختن الگوهـاي اجتمـاعي، بايـد بسـيار        ادهاي گوناگون و نقش آندخالت رهبران در نههاي ـ بنابر نظريه ساختاربندي، محققان به شيوه

  حساس باشند. 
  هايشان بر جهان اجتماعي حساس بوده و آن را زير نظر داشته باشند. پردازان ساختاربندي بايد در مورد تأثير يافتهـ نظريه

 دهد كدامند؟ تشخيص مي دنزچهار نهادي كه گي  :5 مثال  
  هاي نمادين، نهادهاي اجتماعي، نهادهاي سياسي و نهادهاي اقتصادي) نظم2  هاي نمادين، نهادهاي اجتماعي، نهادهاي اقتصادي و قانون م) نظ1
  ) نهادهاي اجتماعي، نهادهاي سياسي، نهادهاي اقتصادي و قانون4  هاي نمادين، نهادهاي سياسي، نهادهاي اقتصادي و قانون ) نظم3

 :3«ه گزين پاسخ  «  
  

 كدامند؟  نزكننده در نظريه گيدمتغيرهاي تعيين  :6 مثال  
  ) نظام اجتماعي  4  ) عملكرد 3  ) زمان و مكان 2  ) عاميت و ساختار  1

 :ليـد شـده   را روابـط بـاز تو   ، نظام اجتماعيساختساختار مرتبط معتقد است بايد در هر بررسي تاريخي عامليت را با  هرچند گيدنز»  2«گزينه  پاسخ
هاي اجتماعي، توجه بسياري به عملكرد دارد، اما زمان و مكان را به عنوان متغيرهـاي  داند و به دليل نمايش صفات ساختاري توسط نظامميان كنشگران مي

  يابند.  گسترش مي هاي اجتماعي در زمان و مكانهاي ديگر در زمان و مكان دارند. وانگهي نظامداند كه بستگي به حضور آدمكننده ميتعيين
  

  نزدرباره كار گيد بيان كرايي نقد
سـاختارهاي  نز شناختي نـدارد، بـدين معنـا كـه گيـد     هستي عمقبه عملكردهاي اجتماعي تأكيد دارد، كارش  نزاين است كه چون گيد بـ استدلال كرايي1

  گيرد. اجتماعي مسلط بر جهان اجتماعي را در نظر نمي
عتقـد اسـت آشـفتگي جهـان اجتمـاعي      م بي ـيتن يك تركيب نظري با پيچيدگي جهان اجتماعي چندان سازگاري ندارد. كرادر جهت ياف نزـ كوشش گيد2
  توان آن را بررسي كرد. اي چون نظريه ساختاربندي نميفتهري است كه با رهيافت واحد و شسته حدبه
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  فصل دوازدهم

  »هاي معاصر درباره نوگرايي و مابعدنوگرايينظريه«

هاي انگارند و برخي ديگر معتقدند، دگرگوني ذاتي پديدآمده در جامعه صنعتي در دههجامعه معاصر را همچنان يك جامعه نوين مي ،شناسانبرخي از جامعه
  ت. اخير، جامعه را به يك جهان جديد مابعد نوين انتقال داده اس

  پردازيم. پردازان جهان نوين و مابعد نوين ميترين نظريههاي بزرگما در اين فصل به بررسي انديشه

  پردازان كلاسيك نوگرايي نظريه
دايش و قطـع پي ـ مكـه در  شـود  مشاهده ميشناسي، ماركس، وبر، دوركيم و زيمل پرداز كلاسيك و عمده جامعهكار چهار نظريه تحليل و نقد جامعه نوين در

  آگاه بودند.كردند و از مزاياي نوگرايي چيرگي نوگرايي كار مي
هـاي  شكليداري و كجتر به نقد نظام اقتصادي سرمايهمشخص شده بود. وي در تحليل خود بيش دارياقتصاد سرمايهاز نظر ماركس، نوگرايي با ماركس : 

  پرداخت.  خودبيگانگي، استثمار و ...) ميآن (از
بود. بـه  قفس آهنين عقلانيت به بهاي انواع ديگر عقلانيت و در نتيجه پيدايش  عقلانيت صوريجهان نوين، بسط  مسئلهترين دگاه وبر، شاخصاز ديوبر: 

. وي شـان را نشـان دهنـد   هـاي انسـاني  ترين ويژگـي توانند برخي از مهمها بيش از پيش زنداني اين قفس آهنين شده و روز به روز كمتر مينظر وي، انسان
  كشيده بود. بود كه عقلانيت پيش مسائليتر نگران داد، اما بيشتشخيص ميرا هاي سازماني پيشين سالاري به صورتهاي ديوانبرتري

ي و قـدرت  دشود. هرچند همبسـتگي ارگانيـك آزا  مشخص مي گرفتن وجدان جمعيهمبستگي ارگانيك و سستيبه نظر دوركيم، نوگرايي با دوركيم: 
اند. بـه عبـارت   معنايي شدهكنند كه در جهان نوين دستخوش بيها حس ميگرفتن اخلاق مشترك، انسانآورد، اما با سستيتري را به ارمغان ميشتوليد بي

  برند. هنجاري رنج ميكنند كه از بيها در جهان نوين احساس ميديگر، انسان
معتقـد اسـت    فريزبيآيد. بخش به شمار مي گيرد، پل مهمي براي اتصال اين دووگرايي جاي ميزيمل در هر دو مقوله نوگرايي و مابعد ن آنكهبراي : زيمل 

كرد. شهر جايي است بررسي مي شهر و اقتصاد پولينوگرايي را در دو جايگاه عمده و مرتبط، يعني در  ،شناس نوگرايي بود. زيملكه زيمل نخستين جامعه
  و اقتصاد پولي در آن بسط و اشاعه پيدا كرده است. كه نوگرايي در آن تمركز و تشديد يافته 

  سه نظر زيمل درباره نوگرايي :  
كـه در جامعـه ماقبـل نـوين بيـان نشـده و       بيان كننـد  توانند امكاناتي را ها ميآورد، به ويژه اين واقعيت كه آنـ نوگرايي يك رشته مزايا را براي بشر به ارمغان مي1

  هايي كه ذاتي نوع بشرند، ولي در گذشته پنهان مانده بودند. گيرد، يعني بروز نمايان قدرترا به عنوان يك ظهور نو در نظر مي اند. زيمل نوگراييسركوب شده
  پردازد. جامعه نوين مي برـ زيمل به تأثير نيرومند پول 2
  خودبيگانگي است. پول، به ويژه از منفيـ تأكيد زيمل بر پيامدهاي 3

، شـكاف  »فاجعـه فرهنـگ  «كشـاند:  شناسـي نـوگرايي وي مـي   شناختي زيمل و نيز جامعـه ا را به قضيه اساسي در نظريه جامعهم ازخودبيگانگيقضيه 
  ».  كاستي فرهنگ فردي و تورم فرهنگ عيني«ميان فرهنگ عيني و ذهني، يا به گفته خود وي،  افزونروز

  عناصر اصلي تجربه نوگرايي از ديدگاه زيمل : 
  احتمالي   زمان، مكان و عليت
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 كردند؟ قطع پيدايش نوگرايي كار ميمشناسي كه در پرداز كلاسيك و عمده جامعهچهار نظريه :1 مثال  
  ) ماركس، وبر، دوركيم و اسپنسر  4  ) ماركس، وبر، دوركيم و زيمل 3  ) ماركس، وبر، اسپنسر و زيمل 2 ) ماركس، دوركيم، اسپنسر و زيمل 1

 :3«گزينه  پاسخ«  
  

 گرايي بود؟ نوشناس نوگرايي كه پل مهمي براي اتصال نوگرايي و مابعدنخستين جامعه :2 مثال  
  ) زيمل 4  ) دوركيم  3  ) وبر 2  ) ماركس 1

 :4«گزينه  پاسخ«  
  

 كرد؟ها بررسي مينوگرايي را در آن ،دو جايگاه عمده و مرتبطي كه زيمل :3 مثال  
  ) سياست و فرهنگ4  ) جامعه و سياست 3    ) شهر و اقتصاد پولي2  ) سياست و اقتصاد 1

 :شهر جايي است كه نوگرايي در آن تمركز و تشديد يافته و اقتصاد پولي در آن بسط و اشاعه پيدا كرده است. »  2«گزينه  پاسخ  
  

 عناصر اصلي تجربه نوگرايي از ديدگاه زيمل كدامند؟  :4 مثال  
  ) زمان، مكان و عليت احتمالي  4 ) شهر، اقتصاد پولي و عليت احتمالي  3 صاد پولي و زمان و مكان ) شهر، اقت2  مكان و اقتصاد پولي  ) زمان،1
 :4«گزينه  پاسخ«  

  

برد كـه مسـير واحـدي را    را براي نوگرايي به كار مي لوكوموتيو قدرتمند و سركشيا همان  گردونه خردكنندهتعبير  نزگيدو نوگرايي : نز آنتوني گيد
  دست نيست و از انواع اجزاي متعارض و مخالف ساخته شده است. د، يككندنبال نمي

  كند : نوگرايي را برحسب چهار نهاد بنيادي تعريف مي نزگيد
  ست. هاسرمايه، كار دستمزدي فاقد مالكيت و نظام طبقاتي مبتني بر اين ويژگي خصوصيهاي آن توليد كالا، مالكيت كه ويژگي داري استنخستين نهاد، سرمايه

گرايي علاوه بـر محـيط كـار، بـر يـك      آلات براي توليد كالاهاست. صنعتكه مستلزم كاربرد منابع نيروي غيرانساني و ماشين گرايي استنهاد دوم، صنعت
  گذارد. ارتباطات و زندگي خانگي نيز تأثير مي هاي ديگر مانند حمل و نقل،رشته از محيط

هـاي  هـاي آدم باني به معناي مراقبت از فعاليـت باشد. ديدهشل فوكو مييدر شناخت آن بسيار مديون م ه گيدنزك باني استهاي ديدهنهاد سوم، ظرفيت
  سياسي است.  يزيردست (عمدتاً و نه منحصراً) در قلمرو

  نهاد چهارم، قدرت نظام يا نظارت بر ابزارهاي خشونت و نيز صنعتي شدن جنگ است.  
  كند.  در تحليل نوگرايي، دست كم در سطح كلان، بر دولت ملي تأكيد مي نزگيد  :1كتهن 

  شود.  پويا مي نزنوگرايي با سه جنبه اساسي نظريه ساختاربندي گيد
  اين سه جنبه عبارتند از :

  ريشگي، قدرت بازانديشي.گيري (جدايي زمان و مكان)، بيفاصله
زمان معيار پيدا كرد و پيوند نزديك زمـان و   ،گيري زمان دقيق نبود. با استقرار نوگراييه در پيوند با مكان بود و اندازهـ در جوامع ماقبل نوين، زمان هميش1

  مكان گسيخته شد و زمان و مكان از محتوا تهي شدند. 
  هاي زماني ـ مكاني نامشخص است. استاي پهنههاي محلي كنش متقابل و تجديد ساختار آن در رجدا شدن روابط اجتماعي از محيط«مستلزم  ،ريشگيـ بي2

  ريشگي:  دو نوع مكانيسم بي
  سازد.پذير ميگيري زماني ـ مكاني را امكاناست. پول فاصله پولترين آن شده نشان نمادين دارد كه شناخته ،ريشگيـ نخستين نوع بي1
هـاي  كند كـه حـوزه  هاي دستاورد فني يا مهارت تخصصي تعريف ميرا به عنوان نظامها اين نظام نز. گيداندهاي تخصصينظام ،گيريشهـ دومين نوع بي2

  دهند. هاي مادي و اجتماعي محل زندگي امروز ما را سازمان ميوسيعي از محيط
ها نيـز تحـت تـأثير    و خانه هااي چون اتومبيلهاي روزمرهدهند و پديدههاي تخصصي، متخصصاني چون وكلا و پزشكان را در خود جاي ميآشكارترين نظام

  شوند. هاي تخصصي ساخته مينظام
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